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حلقه مفقوده تحول

از سند چشم‌انداز 20 ساله 
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طلا، جام جهان ‌نما
چگونه با رصد بازار طلا، آینده تحولات جهانی را پیش‌بینی کنیم

نوسان قیمت فلز زرد، آینه‌ای است که بازی قدرت‌ها، 
ترس‌ها و امیدها در آن بازتاب می‌یابد

زره‌پوشی شرقی در 
مرزهای غرب   با    رمز       زاپاد

تحلیلی بر  حضور ایران در رزمایش بزرگ روسیه و بلاروس

برگزاری مانور زاپاد در جریان مذاکرات هسته‌ای شرایط 
جدید سیاسی و امنیتی به همراه خواهد داشت
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سرگذشت عمارت 200ساله‌ای که برای سلطان‌بیگم 
شجاعی، خواهرزن احمدشاه ساخته شد
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تالار آینه‌ اختصاصیِ 
همسر تفنگدارباشی

وقـتی 
 قهرمانی جهان 
از شکست 
خطرناک‌تر است!

پانتومیم به جای کوچینگ
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   یادداشت

تیم ملی ایران دوازده ســال پس از بوداپست مجارستان سرانجام 
در ایســتگاه زاگرب کرواســی به مقام قهرمانی جهان رسید و به 
دوازده سال انتظار پایان داد. کشتی آزاد ایران با دو طلای عموزاد و 
زارع، نقره‌های محمدنژاد و آذرپیرا و برنزهای نخودی، قاسمپور و 
فیروزپور دوباره بر قله جهان ایستاد. صحنه‌ای که اشک شوق را در 
چشم هواداران نشاند و یادآور روزهای طلایی کشتی ایران شد. در 
این رقابت‌ها، کشتی نه فقط یک ورزش، بلکه به نمادی از هویت و 
غرور ملی تبدیل شد؛ عرصه‌ای که قهرمانان جوان بار دیگر نشان 
دادند می‌توانند تاریخ‌ساز باشــند. اما این قهرمانی فقط محصول 
تلاش فردی کشتی‌گیران نبود و نیست و بی‌تردید در این قهرمانی 
جز آنها که روی تشک رفتند و دیده شــدند، تیمی از نادیده‌ها و 
چهره‌ها و دست‌اندرکارانی بودند که پشت صحنه زحمت کشیدند 
و زحمات آنها روی تشک کشتی نتیجه داد. همچنین مدیریت و 
هدایت فدراسیون کشتی در این سال‌ها، نقشی تعیین‌کننده ایفا 
کرد. علیرضا دبیر، قهرمان المپیک و رئیس فدراسیون کشتی امروز 
در جایگاهی ایســتاده که می‌تواند آینده این ورزش را بسازد یا با 
یک چرخش نابه‌جا، همه دستاوردهایش را بر باد دهد. چرخشی از 
ورزش سوی سیاست که آیا او می‌خواهد دبیر زنگ ورزش بماند یا 

دبیر کلاس سیاست خواهد شد؟

    دبیر ورزش؛ دبیر سیاست
کشتی ایران در سال‌های پرنوسان اخیر فراز و فرودهای فراوانی 
داشت. اختلافات داخلی، کمبود بودجه و بی‌برنامگی مدیریتی، 
رشــته‌ای را که همواره نماد افتخار ملی بود گاهی به حاشــیه 
می‌راند و نمی‌توانست انتظار جامعه را برآورده کند. اما با حضور 
دبیر، آرام‌آرام نشانه‌های بازســازی نمایان شد. او با شناخت 
عمیق از بدنه کشتی، به جوانان  فرصت داد، اعتماد به مربیان 

داخلی را بازگرداند، امکانــات خوب و فراوانی برای تیم‌ملی 
فراهم آورد و فدراســیون کشــتی را به یکی از 

بهترین اماکن ورزشی برای حمایت از تیم 
ملی تبدیــل کرد و در نتیجــه تیمی به 

میدان فرستاد که امروز جام قهرمانی 
جهان را در دست دارد.

بااین‌حال، همان‌قدر کــه دبیر در 
میدان ورزش موفق بود، ورودش 
به میدان سیاست پرسش‌برانگیز و 
نگران‌کننده است. عرصه سیاست، 

قواعدی متفاوت دارد، عرصه‌ای اســت که بده‌بستان‌های قدرت، 
جناح‌بندی‌های حزبی و تسویه‌حســاب‌های سیاسی در آن هیچ 
شباهتی به تشک کشتی ندارد. اگر دبیر بی‌گدار به آب بزند و پا به 
این میدان بگذارد، نه فقط سرمایه مدیریتی‌اش در ورزش فرسوده 
می‌شود بلکه کشتی ایران نیز ممکن است قربانی جدال‌های سیاسی 
گردد. این نقطه همان جایی است که باید به سخن مسیح اندیشید: 
»کار قیصر را به قیصر واگذارید و کار خدا را به خدا.« سیاســت و 
ورزش هر یک قلمرو و قواعد خود را دارند و درهم‌آمیختن آن‌ها قطع 
به فرسایش هر دو منجر می‌شود. علیرضا دبیر، اگر کار کشتی را به 
کشتی بسپارد و خود را در حیطه‌ای که بر آن مسلط است متمرکز 
کند بی‌تردید دستاوردهای بیشــتری برای ایران خواهد آفرید و 
می‌تواند با پرهیز از سیاست‌ورزی و جهان سیاست که از بنیادی‌ترین 
اصول حاکم بر ورزش جهان است راه خود را به مجامع بین‌المللی 
و تصمیم‌گیری در اتحادیه جهانی کشتی باز کند و صاحب کرسی 

جهانی شود. 

    سیاستمدار کم نداریم
در کشــوری که از سیاست‌مدار و چهره سیاســی هیچ کم ندارد، 
قهرمان ورزشــی‌ای که توانســته در قامت مدیر نیز موفق عمل 
کند، ســرمایه‌ای ارزشــمند اســت. جامعه ایران نیازمند چنین 
سرمایه‌هایی است؛ ســرمایه‌هایی که نه بر صندلی‌های مجلس یا 
پشت تریبون‌های سیاســی بلکه در میادین ورزشی و مدیریتی 
بدرخشند. ورزشــکارانی چون دبیر می‌توانند الگویی برای نسل 
جوان باشند؛ الگویی که نشــان دهد می‌توان از تشک تا مدیریت، 
راهی متفاوت و ســازنده پیمود حتی راه خود را به 
مراکز جهانی گشود. اما اگر دبیر این سرمایه را 
خرج نزاع‌های سیاسی کند، همان‌ها که امروز 
او را می‌ستایند فردا او را بهانه‌ای برای حمله 
و تخریب خواهند کرد. بدتــر از همه آن‌که 
قهرمانان جوان کشــتی، که امید آینده‌اند، 
ناخواســته قربانی تسویه‌حساب‌های جناحی 
خواهند شــد و تحت‌الشــعاع این 

تسویه‌حساب‌ها قرار می‌گیرند.
افزون بر این، انتشار ویدئوهای 
جنجالی از دبیر که در فضای 
عمومی دست به دست 
می‌شــود، می‌تواند 
او را به ریاکاری 

متهم کند. چه بهتر که او خود پیش از هر کسی مراقب این موضوع 
باشد، اجازه ندهد چنین ویدئوهایی منتشر شود یا دست‌کم در قبال 
آن‌ها مواضع شفاف و صریحی بگیرد. مردم علیرضا دبیرِ روی تشک 
را به‌اندازه کافی در خاطر دارند و همین برای محبوبیت او کافی است. 
نیازی نیست دستاوردهای کشتی را خرج نمایش‌های سیاسی یا 

رفتاری کند که تنها خوراک مخالفان خود اوست. 

    آفت سرمایه‌سوزی
کشتی ایران آنقدر سابقه و قدمت و پیروزی و مدال طلا و پیشینه 
دارد که می‌تواند کرســی‌های مهم اتحادیه جهانی کشــتی را به 
دســت آورد. دبیر با اعتبار ورزشــی و مدیریتی خــود، می‌تواند 
نماینده‌ای شایسته برای ایران در مجامع بین‌المللی باشد؛ فرصتی 
که اگر از دست برود، بازسازی‌ آن دشــوار خواهد بود. اگر بهترین 
بازیکن فوتبال را روی تشک کشتی بفرستیم نه فقط نتیجه را به 
ضعیف‌ترین رقبا واگذار می‌کند بلکه اعتبار خود را خدشه دار کرده، 
حتی فرصت نقش‌آفرینی در زمین فوتبال را هم از دست می‌دهد. 
علیرضا دبیر ورزشکاری است که لازم نیست روی تشک سیاست 
زورآزمایی کند، چه بهتر که با تمرکز بر ورزش و مدیریت کشتی 
راه خود را برای نقش‌آفرینی در مجامع جهانی بگشاید زیرا در آن 
صورت بی‌تردید برای کشور مفید فایده‌تر خواهد بود اما ورود وی 
به عرصه سیاست داخلی این فرصت را می‌سوزاند و سرمایه‌ای ملی 
را بر باد می‌دهد. آنچه امروز بیش از هــر چیز ضرورت دارد، تداوم 
موفقیت‌های ورزشی است. جوانانی که در زاگرب افتخار آفریدند، 
نیازمند مدیریتی آرام، حرفه‌ای و دور از حاشــیه‌اند. اگر سیاست 
بر ورزش ســایه بیفکند، آنچه در زاگرب به دست آمد، می‌تواند به 

خاطره تبدیل شود. 

    زاگرب، آغاز فصلی نو
زاگرب نقطه اوج بود؛ لحظه‌ای که ایران پس از دوازده سال دوباره 
قهرمان جهان شد. اما این قهرمانی، اگر بر دوش سیاست گذاشته 
شــود، فرو خواهد افتاد. دبیــر، هــم در دوران قهرمانی‌اش و هم 
در مدیریت کشتی نشــان داده می‌تواند تاریخ‌ساز باشد و اکنون 
در لحظه‌ای سرنوشت‌ســاز قرار دارد که آیــا در جایگاهی بماند 
که اثربخش‌تر اســت یا وارد عرصه‌ای شود که ســرمایه‌هایش را 
می‌سوزاند. به زبان ساده و مشابه با آنچه از زبان مسیح نقل شد  کار 

کشتی را باید به کشتی‌ سپرد و کار سیاست را به سیاست‌.
کشتی ایران بیش از هر چیز به ثبات و تمرکز نیاز دارد و اگر ساحت 
کشتی از وسوسه سیاست فاصله بگیرد و تمام توان رئیس فدراسیون 
ورزش ملی شــود بی‌تردید میوه‌های شیرین‌تری به عمل می‌آید. 
سیاست‌مدار فراوان داریم، اما قهرمان المپیک که بتواند فدراسیونی 
را به قله جهان برساند، اندک است. آینده کشتی، آینده جوانان این 
سرزمین اســت؛ آینده‌ای که در میدان سیاست ساخته نمی‌شود. 
اگر دبیر این انتخاب دشــوار را به درســتی انجام دهد، نه فقط در 
زاگرب، که در ســال‌های پیش رو نیز قهرمانی برای کشتی ایران 

تکرار خواهد شد.

به بهانه قهرمانی تیم ملی کشتی ایران در زاگرب و نقش‌آفرینی رئیس فدراسیون

دبیر   ورزش   یا  دبیر   سیاست
پوریا محسن‌زاده    

               کارشناس مسائل خاورمیانه

سایپا  و  ایران‌خودرو استخوانی در گلوی اقتصاد ایران 

۶۲۰ همت؛ زیان ‌انباشته خودروسازان
صفحه 2

سال گذشته، بیش از ۳۵ هزار نفر از شهروندان ایرانی در 
مرگی زودرس، جان خود را در اثر آلودگی هوا از دست 
دادند؛ آماری تکان‌دهنده که معنایش ساده است. هر روز 
نزدیک به صد نفر به دلیل تنفس هوای آلوده از میان ما 
می‌روند. آن‌طور که مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر 
اقلیم دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی به نقل از 
روزنامه »دنیای اقتصاد« اعلام کرده، سهم بیماری‌های 
قلبی، سکته مغزی، ســرطان ریه و بیماری‌های مزمن 
انســدادی ریوی در این مرگ‌ها چشــمگیر بوده است. 
درواقع، ۱۵درصد از این مرگ‌ها ناشی از سکته مغزی، 
۱۵درصد بر اثر سرطان ریه، نزدیک به ۱۵درصد به دلیل 
بیماری‌های قلبی و بیش از ۱۱درصد به علت بیماری‌های 
انسدادی ریوی رخ داده اســت. حتی اگر این آمارها را 
کنار بگذاریم، واقعیت تلخ این اســت که ۱۲.۷درصد از 
کل مرگ‌های طبیعی در میان افرادی که به‌طور مداوم 
در معرض ذرات معلق قرار داشــته‌اند، بــه آلودگی هوا 
نسبت داده می‌شود. این همه تنها یک وجه ماجراست. 
وجه دیگر، هزینه‌های اقتصادی اســت؛ خســارتی که 
برآوردها آن را در سال گذشته بیش از ۱۴ میلیارد دلار 
نشان می‌دهند. هزینه‌ای که نه در زیرساخت‌های توسعه 
صرف شده، نه به بهبود آموزش و بهداشت کمک کرده 
و نه به معیشــت خانوارها رسیده اســت؛ تنها به بهای 
سوزاندن مازوت، تردد خودروهای فرسوده و بی‌توجهی 

به راهکارهای روشن از دست رفته است.

    بحران یا مسئله؟
آلودگــی هوا دیگــر صرفا یک »مســئله« شــهری یا 
زیســت‌محیطی نیســت. وقتی بیش از هشتاد درصد 
روزهای ســال، کلانشــهرهایی چون تهران، اصفهان، 
مشــهد و اهواز و زاهدان و تبریز در وضعیتی ناسالم یا 
خطرناک قرار می‌گیرند، باید پذیرفت که با یک »بحران« 
روبه‌رو هستیم. بحران یعنی پدیده‌ای که اگر مهار نشود، 
تنها سلامت فردی را نمی‌گیرد بلکه اعتماد اجتماعی و 

سرمایه انسانی را هم می‌سوزاند.
خشکسالی و تغییر اقلیم به این وضعیت دامن زده است. 
خشک‌شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها از جمله دریاچه ارومیه 
شهرها را در معرض گردوغبار قرار داده است. خوزستان 
و سیستان‌وبلوچســتان دیگر فقط با مشکلات تاریخی 
خود دســت به گریبان نیســتند؛ نفس‌کشیدن در این 
استان‌ها به مســئله‌ای روزمره بدل شــده است. تالاب 
هورالعظیم در اثر خشکسالی و تغییر اقلیم و بی‌توجهی 
داخلی و سهل‌انگاری کشور عراق به خودسوزی افتاده 
است. این همه، همزمان با ناترازی انرژی و مازوت‌سوزی 
در نیروگاه‌ها و صنعــت خودرویی کــه خودروهایی با 
آلایندگی بالا تولید می‌کند چشــم‌اندازی تیره‌تر پیش 

روی شهروندان می‌گشاید. 

    فرسایش سرمایه انسانی
آلودگی هوا، ســرمایه انســانی را آرام‌آرام می‌فرساید. 
وقتی کودکی به دلیل آسم از تحصیل بازمی‌ماند، وقتی 
ســالمندی به خاطر بیماری قلبی ناشی از ذرات معلق 
در بیمارستان بستری می‌شود و وقتی خانواده‌ای عزیز 
خود را بر اثر ســکته ناگهانی از دســت می‌دهد، آنچه 
آسیب می‌بیند فقط یک فرد یا یک خانواده نیست، بلکه 
اندوخته اجتماعی یک ملت است. کشــورهایی که به 
سرمایه انســانی خود اهمیت می‌دهند باید برای حفظ 
کیفیت هوا ســرمایه‌گذاری ‌کنند. آن‌هــا می‌دانند که 
بازسازی یک جاده یا احداث یک نیروگاه با بودجه ممکن 
است، اما بازسازی اعتماد شهروندانی که سال‌به‌سال در 
هوای آلوده نفس کشیده‌اند و امیدشان به تدریج کمتر 
شده، کار ساده‌ای نیست. هر بحران زیست‌محیطی که 
بی‌پاسخ بماند، دیر یا زود به بحران اجتماعی بدل می‌شود 
و هر بحران اجتماعیِ حل‌نشده بالقوه خطری سیاسی و 
امنیتی خواهد بود. بحران آلودگی هوا سال‌هاســت که 

مهمان نحس و شوم شهرهای بزرگ ایران است.

    تلفات آلودگی هوا به اندازه 
تصادفات رانندگی

وقتی خبــر از مرگ روزانه صــد نفر بر اثــر آلودگی هوا 
می‌شــنویم، نباید آن را صرفا رقمی در میان انبوه آمارها 
تصور کنیم، عددی تکان‌دهنــده که معنای واقعی‌اش را 
وقتی درمی‌یابیم که آن را کنار آمار ســوانح رانندگی یا 
بلایای طبیعی بگذاریم؛ جایی که آلودگی هوا به‌تنهایی 
از بســیاری از آن‌ها مرگبارتر بوده اســت. راه برون‌رفت 
از این بحران در جزئیات روزمــره یا تصمیمات مقطعی 
نیست بلکه نیازمند تصمیم‌های بزرگ، شجاعانه  تغییر 
در سیاســت‌های کلان و ســرمایه‌گذاری‌های هنگفت 
اســت. جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک به جای 
ســوخت‌های فســیلی، پایان‌دادن به مازوت‌سوزی در 
نیروگاه‌ها و ســرمایه‌گذاری واقعی بــرای بهبود صنعت 
خودروسازی کشور، نخستین گام‌ها هستند. توسعه ناوگان 
عمومی و حرکت به سوی خودروهای برقی یا هیبریدی، 
نه تنها آلودگی را کاهش می‌دهد بلکه به صرفه‌جویی در 
مصرف بنزین و کاهش واردات آن کمــک می‌کند و در 
نهایت ثروت ملی بیشتری برای کشــور فراهم می‌آورد. 
همچنین سرمایه‌گذاری برای مبارزه با تبعات تغییر اقلیم 
در همکاری موثر با سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی از دیگر 
اقداماتی است که باید برای آن تدبیر شود. مبارزه با بحران 
آلودگی هوا، مبارزه‌ای صرفا زیست‌محیطی نیست بلکه 
نیازمند تعامل میان دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های گوناگون 
به ویژه دستگاه سیاست خارجی کشور است تا راه را برای 
ورود سرمایه و ســازمان‌های علمی بین‌المللی برای رفع 

این بحران بگشایند.

  تلنگر

مرگ زودرس سالانه 35 هزار نفر در اثر آلودگی هوا

هر نفسی که فرو می‌رود مخل حیات است
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مدیران ایران‌خودرو و ســایپا هربار که سخن از انتقاد 
به میان می‌آید، پشت ســپری به نام سهام‌داران خرد 
و کارگران پنهان می‌شوند. اســتدلال آن‌ها این است 
که زیان‌ده بودن شــرکت‌ها یا توقف تولید می‌تواند به 
معیشت صدها هزار خانواده آسیب بزند. این گزاره البته 
بخشی از واقعیت است، اما پرسش اصلی آنجاست که 
چرا باید ادامه حیات این شــرکت‌ها صرفا با زیان‌های 
متوالی و فشاری که به کل اقتصاد و مردم وارد می‌شود، 

توجیه شود؟
واقعیت آن اســت که این اســتدلال دیگر برای افکار 
عمومی پذیرفتنی نیســت. درحالی‌که مصرف‌کننده 
ایرانی از کیفیــت پایین و قیمت بــالای خودروهای 
داخلی رنــج می‌برد، خودروســازان بــزرگ به‌جای 
اصلاح ســاختار و افزایش بهره‌وری، ســال‌ها صرفا بر 
سیاست‌های حمایتی دولت و ممنوعیت واردات تکیه 

کرده‌اند.

   کروز و ماجرای خرید ایران‌خودرو
نکتــه جالــب در این میان، ورود شــرکت کــروز به 
ســهامداری ایران‌خودرو اســت. کروز کــه به‌عنوان 
قطعه‌ساز بزرگ کشور شناخته می‌شود، مدتی پیش 
بخشی از سهام آبی‌پوشان جاده مخصوص را خریداری 
کرد و از همان روزی که سند ایران خودرو به اسم کروز 
خورد تا به امروز،  این شــرکت به دنبال آزادســازی 
قیمت‌ها بوده و مدعی اســت که بایــد قیمت‌گذاری 
خودرو آزاد شــود تا زیان‌های انباشــته جبران شود. 
همین اصرار کروز باعث شــده تــا در هفته‌های اخیر 
شــاهد جنگی تمام عیار میان این شرکت، با شورای 
رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات 
حکومتی باشیم و کار تا حکم تعلیق مدیر عامل و هیئت 
مدیره و جریمه چند هزار میلیاردی ایران خودرو نیز 
پیش رفت. اما پرســش جدی این اســت: مگر کروز 
پیش از خرید ســهام، از وضعیت مالی و صورت‌های 
حسابرسی‌شده ایران‌خودرو بی‌اطلاع بود؟ مگر اسناد 
رسمی منتشرشــده از زیان‌های نجومی ایران‌خودرو 

محرمانه بوده است؟
به‌وضوح پیداســت که کروز از ابتدا با آگاهی کامل از 
این زیان‌ها وارد معامله شــده و حالا تــاش دارد بار 
ناکارآمدی و سوءمدیریت گذشته را به گردن سیاست 
قیمت‌گذاری دستوری بیندازد. این درحالی است که 
آزادســازی قیمت‌ها بدون رفع انحصار و بدون ورود 
رقبای خارجی یــا داخلی توانمند، صرفــا به معنای 

تحمیل هزینه بیشتر به مصرف‌کننده ایرانی است.
شــرکت کروز پیش از تصاحــب ایران خــودرو نیز 
2 صندلــی از 5 صندلــی هیئت مدیره این شــرکت 
خودروساز را در اختیار داشــته و قطعا در جریان ریز 
و درشت این حساب‌ها بوده است؛ با این حال، حمید 
کشاورز مدیرعامل کروز در محضر رهبر انقلاب مدعی 

شــد که با مالکیت بر ایران خودرو مشــکلات صنعت 
خودروسازی را حل می‌کند و در غیر این صورت حاضر 
است که در میدان آزادی اعدام شــود! اکنون بیش از 
هفت ماه از این ادعای بزرگ مدیرعامل کروز می‌گذرد 
و کوچک‌ترین پیشرفتی نه در کیفیت محصول، نه در 
رقابتی بودن قیمت‌ها و نه در هیچ کدام از قسمت‌های 
مختلف ایران‌ خودرو ایجاد نشــده و مدیران کروز که 
اکنون بر صندلی‌های هیئت مدیره کروز تکیه زده‌اند 
بدتر از مدیران قبلی تنها و تنها یک کلیدواژه را تکرار 

می‌کنند: »افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات«.
کروز که در پیش از تصاحب ایــران خودرو دو راهی 
»پیشرفت یا اعدام« را انتخاب کرده بود، اکنون وظیفه 
اصلی خود که تولید خودرو ملی با کیفیت است را به 
کلی فراموش کرده و بلافاصله بعــد از خاتمه تجاوز 
رژیم صهیونیستی و در شرایط همبستگی در کشور، 
با نهادهای مختلف از قانون‌گذار تا دســتگاه اجرایی 
درگیر شــده و گاه با قلدری، تهدید به کاهش تولید 
می‌کند و گاهی نیز برای رســیدن به خواسته خود،‌ 
یعنی افزایش قیمت محصولات، از در قربانی‌ســازی 
وارد شده و از حقوق ســهامداران و خانواده کارگران 

دم می‌زند.
هشــت ماه از واگذاری ایران‌خودرو به کروز گذشته 
و مدیران این شــرکت با علم به همه مشکلات و همه 
قوانین کشــور هنوز تغییری در این شــرکت ایجاد 
نکرده‌اند لذا وقت آن اســت که آقای کشاورز بار دیگر 

قولی که به رهبر انقــاب داد را به خود یادآوری کند؛ 
شاید نیاز به تجدیدنظر باشد!

در شــرایطی که خودرو بی‌کیفیت، انحصار در بازار و 
دعواهای ناتمام ایران‌خودرو با ســایر نهادها، صنعت 
خودرو و تولید ملی را تحت‌الشــعاع قرار داده، حقوق 
مردم را پایمــال کرده و باعــث تنش در بــازار آزاد 
خودرو نیز شــده اســت، از قوه قصائیه انتظار می‌رود 
که به استناد جایگاه خود در قانون اساسی،  به‌عنوان 
مدعی‌العموم در برابر تخلفات گسترده خودروسازان 

وارد عمل شود. اصل 
۱۵۶ قانون اساسی، 
این قــوه را موظف به 
پیشــگیری از جرم، 

رســیدگی به تظلمات 
و احقاق حقوق عمومی 

دانســته و دادســتان کل 
کشور و دادستان‌های عمومی 

را نمایندگان قانونــی مردم در این 
مسیر معرفی کرده است.

بخش قابل‌توجهی از فعالیت شرکت‌های خودروسازی 
در ایران با منافع عمومی و منابــع دولتی گره خورده 
است. از همین رو، تضییع حقوق مصرف‌کنندگان در 
زمینه‌هایی همچون کم‌فروشــی، افزایش غیرقانونی 
قیمت‌ها، یــا عدم ایفای تعهــدات در تحویل خودرو، 
می‌تواند به‌عنوان نقض حقوق عمومی و اخلال در نظام 
اقتصادی کشور تلقی شود. در چنین شرایطی، دستگاه 
قضایی مکلف است بی‌آنکه شکایت خصوصی مطرح 

شده باشد، رأسا به پرونده‌ها ورود کند.
ابزارهای قانونی برای چنیــن دخالتی نیز پیش‌بینی 
شده است. قوه قضائیه می‌تواند از طریق صدور دستور 
تعقیب قضایی علیه مدیران متخلف، ورود ســازمان 
بازرسی کل کشــور به قراردادها و فرایندهای مالی، 
همکاری با ســازمان تعزیرات حکومتی و ســازمان 
حمایت از مصرف‌کنندگان و در نهایت تشکیل پرونده 
در شعب ویژه اقتصادی، مسیر رسیدگی را دنبال کند. 
تجربه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که دادستانی کل 
کشور در مواردی چون افزایش ناگهانی قیمت خودرو 
یا تأخیر در ایفــای تعهدات خودروســازان به مردم، 
به‌طور مستقیم وارد میدان شــده و سازمان بازرسی 
نیز گزارش‌هایی از فســاد مالی و سوءمدیریت در این 

صنعت به دادستانی ارائه کرده است.
مجموعه این اقدامات، تأکیدی اســت بر جایگاه قوه 
قضائیه به‌عنــوان مدعی‌العمــوم در صیانت از حقوق 
عمومی و ضرورت پاســخگویی خودروسازان به مردم 
و نهادهای قانونی. این موضوع بیش از آنکه صرفا یک 
پرونده صنعتی باشد، به آزمونی برای کارآمدی ساختار 
حقوقی و میزان جدیت دســتگاه قضایی در صیانت از 

منافع عمومی تبدیل شده است.
همین ســناریو به‌زودی درباره سایپا نیز تکرار خواهد 
شد. حالا که بحث خصوصی‌ســازی و واگذاری سهام 
مطرح است، باید توجه داشت که خریدار جدید نباید 
با همین بهانه‌های تکراری، باز هم زیان‌ها را به گردن 
سیاســت‌های بیرونی انداخته و بار هزینه را بر دوش 

مردم بیندازد.
خودروسازان داخلی همواره »قیمت‌گذاری دستوری« 
را عامل اصلــی زیان‌های خود معرفــی کرده‌اند. این 
ادعا تا حدودی درســت اســت؛ تفاوت فاحش میان 

قیمت کارخانه 
و بــازار آزاد، 
زمینه‌ساز رانت، 
فســاد و زیــان 
تولیدکننده بوده 
اســت. بااین‌حال، 
نکته کلیدی آن است 
که اگرچه قیمت‌گذاری 
نقش مهمی داشته، اما ریشه 
اصلی بحــران در ســوءمدیریت و 

ناکارآمدی ساختار این دو خودروساز است.
ســال‌ها تغییر مدیران با رویکردهای سیاســی، نبود 
استراتژی مشــخص برای توســعه محصول، اتکا به 
پلتفرم‌های قدیمی، وابستگی سنگین به قطعه‌سازان 
خاص و عــدم ســرمایه‌گذاری واقعــی در تحقیق و 
توسعه، همه باعث شده‌اند که ایران‌خودرو و سایپا به 

کارخانه‌های زیان‌ده دائمی بدل شوند.

   مصرف‌کننده؛ قربانی اصلی
انحصار بازار خودرو در دســت دو شــرکت زیان‌ده و 
کم‌کیفیت، بزرگ‌ترین آســیب را بــه مصرف‌کننده 
ایرانی وارد کرده است. مشتری ناگزیر است خودرویی 
را بخرد که هم قیمتش بالاتر از ارزش واقعی است و هم 
کیفیت و ایمنی‌اش پایین‌تر از استانداردهای جهانی. 
در این میان، واردات خودروهای باکیفیت نیز به بهانه 
حمایت از تولید داخل یا مدیریت ارزی، عملا متوقف یا 
محدود شده است. نتیجه آنکه بازار خودرو در ایران به 
مثابه »بازار بسته‌ای« است که در آن انتخاب مشتری 

به چند مدل محدود و بی‌کیفیت تقلیل یافته است.
زیان انباشته ۶۲۰ هزار میلیارد تومانی این دو شرکت 

تنها یک عدد روی کاغذ نیســت؛ این رقم به معنای 
فشار سنگین بر نظام بانکی، بازار سرمایه و در نهایت 
جیب مردم است. بدهی‌های سنگین خودروسازان به 
بانک‌ها و قطعه‌سازان، به‌طور غیرمستقیم کل اقتصاد 
کشــور را درگیر کرده اســت. درحالی‌که بسیاری از 
صنایع کوچک و متوســط به دلیل کمبود نقدینگی و 
حمایت ناکافی از بین رفته‌اند، دو شرکت بزرگ زیان‌ده 

همچنان با حمایت‌های دولتی ادامه حیات می‌دهند.
اکنون پرسش اساســی این اســت: راه برون‌رفت از 
این بن‌بست چیست؟ نخســتین گام، تعیین تکلیف 
نهایی این دو شرکت توسط وزارت صمت است. ادامه 
وضعیت کنونی نه برای مصرف‌کننده سودی دارد و نه 
برای اقتصاد کشور. باید تکلیف روشن شود که آیا این 
دو شرکت قرار است همچنان با انحصار و حمایت‌های 
بی‌پایان ادامه حیــات دهند یا ساختارشــان به‌طور 

اساسی اصلاح خواهد شد.

راهکار منطقی آن است که دولت با باز کردن درهای 
واردات و ایجاد فضای رقابتی، فشار واقعی برای اصلاح 
ساختار بر این شــرکت‌ها وارد کند. خصوصی‌سازی 
واقعــی ـ نه صــوری ـ باید در دســتور کار باشــد و 
مدیریت‌ها بر اساس شایسته‌سالاری و استراتژی‌های 

صنعتی انتخاب شوند، نه بر مبنای روابط سیاسی.

   تولید خودرو ملــی به قیمت نابودی اقتصاد 
و صنعت

ایران‌خودرو و ســایپا سال‌ها اســت که به‌جای موتور 
محــرک صنعت، به مانعی بزرگ بر ســر راه توســعه 
اقتصادی کشــور بدل شــده‌اند. آن‌ها نه توانسته‌اند 
خودرویی باکیفیــت و رقابتی به بــازار عرضه کنند، 
نه از زیان‌های انباشــته و بدهی‌های سنگین رهایی 
یافته‌اند. در عین حال، با انحصاری که ایجاد کرده‌اند، 
مانع ورود خودروهای باکیفیت خارجی به بازار ایران 
شــده‌اند. جالب‌تر اینکه محصولات این دو شــرکت 
تنها اسم داخلی‌ســازی را یدک می‌کشند و زمانی که 
قیمت ارز بالا می‌رود و یا مسائلی مانند مکانیسم ماشه 
مطرح می‌شود،‌ شاهد هســتیم که محصولات این دو 
خودروساز پیش از مونتاژی و وارداتی‌ها افزایش پیدا 

می‌کند!
امروز، زیان انباشــته ۶۲۰ هزار میلیارد تومانی تنها 
یکی از نشانه‌های بحران اســت. اگر وزارت صمت و 
دولت به‌طور جدی برای تعیین تکلیف این دو شرکت 
اقدام نکنند، صنعت خــودرو و در ادامه اقتصاد ایران 
همچنان تاوان انحصار، سوءمدیریت و حمایت‌های 
بی‌پایان را خواهد داد. دیگر زمان آن رسیده که این 
استخوان در گلوی اقتصاد ایران یا درمان شود یا کنار 

گذاشته شود.

    تلنگر

گروه اقتصادی| صبح چهارشنبه، خبر رسید که قیمت جهانی 
طلا کمی عقب‌نشــینی کرده اســت. علت آن  را هم خیلی ساده 
عنوان کردند. دلار آمریکا جــان گرفته و بهای طلا کمی فروکش 
کرده اســت. جالب آنکه تنها یک روز قبــل، همین طلا با جهش 
ناگهانی، رکــورد تازه‌ای در بــازار ثبت کرده بــود؛ رکوردی که 
نفس‌ها را در بازارهای مالــی جهان بند آورد. گزارش‌ها نشــان 
می‌داد که چشم‌انداز کاهش نرخ بهره در آمریکا و ضعف بازار کار، 
سرمایه‌گذاران را به سمت خرید طلا کشانده و حالا با تقویت دلار، 
همان خریداران ناچارند عقب‌نشینی کنند. اعداد و ارقام هم روشن 
بود چون هر اونس طلا به ۳۶۸۱ دلار و ۶۴ سنت رسید و معاملات 
آتی در نیویورک هم کمی پایین‌تر آمد. این رفت و برگشت‌ها تنها 
خبر یک روز نیســت؛ بلکه تصویری از بــازی پیچیده میان چند 
متغیر است که در آن نرخ بهره، ارزش دلار، سلامت اقتصاد آمریکا 
و البته روان سرمایه‌گذاران جهانی نقش ایفا می‌کنند. اگر بخواهیم 
ساده کنیم، طلا فقط فلزی زرد نیست؛ دماسنجی است که نشان 

می‌دهد جهان چطور به آینده نگاه می‌کند.

   دلار و طلا؛ یک دوئل قدیمی
از دیرباز میان دلار و طلا رابطه‌ای معکوس وجود داشته است. هر 

وقت دلار قوی‌تر می‌شود، طلا عقب می‌نشیند؛ چرا؟ چون وقتی 
ارزش دلار بالا می‌رود، خرید طلا برای کسانی که با ارزهای دیگر 
معامله می‌کنند گران‌تر تمام می‌شــود و تقاضــا پایین می‌آید. 
درست برعکس، اگر دلار ضعیف شــود، همه سراغ طلا می‌روند 
و قیمت آن بالا می‌کشد. این همان رابطه‌ای است که در ابتدای 

این گزارش به آن اشاره شد. 

   نرخ بهره؛ دشمن یا دوست طلا؟
بانک مرکزی آمریکا، فدرال رزرو، نقش مهمی در این بازی دارد. 
هر بار که نرخ بهره پایین می‌آید، هزینه نگه‌داشتن طلا کاهش 
پیدا می‌کند. چون طلا سود بانکی ندارد، وقتی نرخ بهره بالا باشد، 
همه ترجیح می‌دهند پولشان را در بانک یا اوراق قرضه نگه دارند. 
اما وقتی نرخ بهره افت می‌کند، جذابیت طلا بیشتر می‌شود. به 
همین دلیل، بازارها چشم به تصمیم نشست فدرال رزرو دارند؛ 
اگر نرخ بهره پایین بیاید، قیمت طلا می‌تواند دوباره جان بگیرد.

   اقتصاد واقعی؛ داده‌هایی که حرف می‌زنند
اما ماجرا فقط به سیاست‌های پولی خلاصه نمی‌شود. خبرها از 
اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد که خرده‌فروشی رشد کرده، یعنی 

مردم هنوز خرید می‌کنند. اما پشت این آمار، نشانه‌هایی از ضعف 
بازار کار و فشار تورمی دیده می‌شود. این ترکیب متناقض برای 
سرمایه‌گذاران به این معناست که آینده روشن نیست.  هر زمان 
مردم از آینده اطمینان خاطر ندارند طلا ذخیره می‌کنند چون 

مردم برای سرمایه‌های خود دنبال پناهگاهی امن می‌گردند.

   روانشناسی بازار؛ ترس و طمع
هیچ بازاری بدون احساسات انسانی قابل درک نیست. طلا بیش از 
هر کالای دیگر، از ترس و طمع سرمایه‌گذاران نیرو می‌گیرد. وقتی 
جهان چه از جنگ، چه از تورم و چه از سیاست‌های عجیب و غریب 
احساس ناامنی می‌کند طلا می‌درخشد. اما کافی است نشانه‌ای از 
آرامش یا قدرت دلار پیدا شــود، تا همان سرمایه‌گذاران با شتاب 
دارایی‌های خود را بفروشــند. افزایش دارایی صندوق‌های بزرگ 
مثل SPDR Gold Trust در یک روز اخیر نشــان می‌دهد که 
هنوز ترس در بازار زنده است و بسیاری به آینده مطمئن نیستند.

   نقره و پلاتین
اگرچه خبر اصلی درباره طلاســت، اما نقره و پلاتین هم تصویر 
مشابهی دارند. نقره اندکی کاهش یافت و پلاتین هم همین‌طور. 

این نشــان می‌دهد که ماجرا فقط درباره یک فلز نیســت، بلکه 
درباره کلیت فضــای بازارهای جهانی اســت؛ فضایــی که به 

تصمیم‌های سیاسی در واشنگتن و رفتار دلار گره خورده است.
وقتی خبر کاهش ۰.۲۳ درصدی طلا را می‌خوانیم، شاید اعداد 
کوچک به نظر برسند. اما پشــت این تغییرات جزئی، دریایی از 
معادلات پیچیده جریان دارد. تصمیم‌های فدرال رزرو، وضعیت 
اقتصاد آمریکا، نوسان دلار، احساسات ســرمایه‌گذاران و حتی 
تعرفه‌های جدیدی که دونالد ترامپ وعده داده است. این‌ها همه 
دست به دست هم می‌دهند تا طلا، این فلز دیرین و نماد امنیت، 

همچنان نقش دماسنج جهان را ایفا کند.
در نهایت، نوســان اخیر طلا به ما یــادآوری می‌کند که اقتصاد 
جهانی بیش از هــر زمان دیگری به هم گره خورده اســت. یک 
تصمیم در واشنگتن یا یک داده در بازار کار آمریکا می‌تواند ارزش 
دارایی سرمایه‌گذار در تهران یا پکن را هم تحت تأثیر قرار دهد. 
برای سرمایه‌گذاران خرد، پیام روشن است. طلا همچنان پناهگاه 
امنی است، اما نه بدون ریســک. این بازار همان‌قدر که می‌تواند 
امنیت بدهد، می‌تواند با یک چرخش دلار یــا تغییر نرخ بهره، 
ارزش دارایی‌ها را پایین بکشد. عقلانی آن است که طلا را نه تنها 
به امید سود سریع، بلکه به عنوان بیمه‌ای برابر بحران نگه داشت.

چگونه با رصد بازار طلا، آینده تحولات جهانی را پیش‌بینی کنیم

طلا، جام جهان‌نما
نوسان قیمت فلز زرد، آینه‌ای است که بازی قدرت‌ها، ترس‌ها و امیدها در آن بازتاب می‌یابد

 زیان‌انباشته خوروسازان 
به ۶۲۰ همت رسید

سایپا   و   ایران‌خودرو   استخوانی  در گلوی اقتصاد ایران 

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های 
مالی کــه از ســوی انجمن 
قطعه‌سازان منتشر شد، زیان 
انباشته ایران خودرو و سایپا، دو غول خودروســازی کشور از مرز تکان‌دهنده 
۶۲۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد، رقمی که نه فقط ابعاد واقعی بحران در صنعت 
خودرو را آشکار می‌سازد، بلکه همچون استخوانی در گلوی اقتصاد ایران گیر کرده 
و نفس نظام تولیدی و مالی کشور را تنگ کرده است. بررسی صورت‌های مالی سه 
سال اخیر نشان می‌دهد که این شرکت‌ها هر سال بر زیان‌های گذشته افزوده‌اند. 
ایران‌خودرو در پایان ســال ۱۴۰۲ حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان زیان انباشته 
داشت و در ۱۴۰۳ این رقم به بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. سایپا نیز از ۱۰۲ 
هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ 
رسیده است. در مجموع، ظرف تنها سه سال، زیان انباشته دو شرکت خودروساز 
دولتی ـ شبه‌دولتی به بیش از ۶۲۰ همت افزایش یافته است. این زیان کلان برابر 
با یک دهم کل بودجه کشور در ســال 1403 )6347 همت( و یک سوم صادرات 
غیرنفتی ایران در سال گذشته است. این ارقام هنگفت در حالی ثبت شده که طی 
همین سال‌ها، بازار خودرو در ایران تقریبا در انحصار همین دو خودروساز بوده 

است. در تمام این سال‌ها به خاطر این دو شرکت با انواع بخشنامه و مقررات، 
راه واردات خودروهای باکیفیت و ارزان‌تر بسته شده و مصرف‌کننده ایرانی 
ناگزیر به خرید خودروهایی است که از نظر ایمنی، طراحی و تکنولوژی 

ده‌ها سال عقب‌تر از استانداردهای جهانی‌اند.

  علی دولتی  
             هفت صبح

کروز که پیش از تصاحب 
ایران خودرو دو راهی »پیشرفت یا 

اعدام« را انتخاب کرده بود، اکنون وظیفه 
اصلی خود که تولید خودرو ملی با کیفیت است را 
به کلی فراموش کرده و بلافاصله بعد از خاتمه تجاوز 
رژیم صهیونیستی و در شرایط همبستگی در کشور، با 
نهادهای مختلف از قانون‌گذار تا دستگاه اجرایی درگیر 
شده و گاه با قلدری، تهدید به کاهش تولید می‌کند 
و گاهی نیز برای رسیدن به خواسته خود،‌ یعنی 
افزایش قیمت محصولات، از در قربانی‌سازی 
وارد شده و از حقوق سهامداران و خانواده 

کارگران دم می‌زند. 

حالا که بحث 
خصوصی‌سازی و 

واگذاری سهام سایپا 
مطرح است، باید توجه 

داشت که خریدار 
جدید نباید با بهانه‌های 
تکراری، باز هم زیان‌ها 

را به گردن سیاست‌های 
بیرونی انداخته و بار 

هزینه را بر دوش مردم 
بیندازد 

هشت ماه از واگذاری ایران‌خودرو 
به کروز گذشته و مدیران این 

شرکت با علم به همه مشکلات و 
همه قوانین کشور هنوز تغییری 

در این شرکت ایجاد نکرده‌اند لذا 
وقت آن است که آقای کشاورز بار 

دیگر قولی که به رهبر انقلاب داد را 
به خود یادآوری کند؛ شاید نیاز به 

تجدیدنظر باشد

کته
ن

انحصار بازار خودرو در دست 
دو شرکت زیان‌ده و کم‌کیفیت، 

بزرگ‌ترین آسیب را به 
مصرف‌کننده ایرانی وارد کرده 

است. مشتری ناگزیر است 
خودرویی را بخرد که هم قیمتش 

بالاتر از ارزش واقعی است و هم 
کیفیت و ایمنی‌اش پایین‌تر از 

استانداردهای جهانی 

کته
ن
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حسین فاطمی  
             هفت صبح

سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به عربستان 
و ابعاد تازه‌ای از راهبرد امنیت چندلایه ایران

ریاض؛ ضلع سوم پازل امنیتی تهران

  گزارش

سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به ریاض در بحبوحه تحولات 
پرشــتاب خاورمیانه نه صرفا یک رویداد دیپلماتیک، بلکــه حلقه‌ای از زنجیره‌ای 
بزرگ‌تر در راهبرد امنیت چندلایه تهران اســت. این سفر پس از حضور لاریجانی 
در بیروت و بغداد، نشان می‌دهد ایران در حال معماری جدیدی از روابط منطقه‌ای 
است که در آن سیاست، اقتصاد و امنیت به‌صورت همزمان دنبال می‌شوند.  دیدار با 
مقامات ارشد سعودی، بررسی پرونده‌های حساس از یمن و لبنان گرفته تا امنیت 
خلیج فارس‌ و همچنین رایزنی درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، ابعاد مختلف 
این سفر را شکل می‌دهند. انتخاب ریاض به‌عنوان مقصد سوم، معنای ژئوپلیتیکی 
مهمی دارد: عربستان نه‌تنها بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی عربی است، بلکه در معادلات 
امنیتی خاورمیانه نقشی کلیدی ایفا می‌کند. اکنون که پس از سال‌ها تنش، تهران 
و ریاض به دنبال بازتعریف روابط هســتند، این سفر می‌تواند نقطه عطفی در گذار 
از رقابت‌های فرسایشــی به همکاری‌های راهبردی باشد. با این حال، نقش‌آفرینی 
قدرت‌های خارجی، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، همچنان سایه‌ای سنگین بر این روند 
انداخته است. پرسش اساسی این است: آیا لاریجانی می‌تواند با گفت‌وگو در ریاض، 

مسیر تازه‌ای برای امنیت پایدار و چندلایه در خاورمیانه بگشاید؟

    از بیروت تا ریاض؛ تکمیل پازل امنیت منطقه‌ای
سفر علی لاریجانی به ریاض در ادامه مأموریت‌های قبلی او به بیروت و بغداد انجام 
می‌شود و به‌وضوح یک روند مرحله‌ای و طراحی‌شده را آشکار می‌سازد. در بیروت، 
تأکید بر نقش محور مقاومت و احترام به استقلال تصمیم‌گیری لبنانی‌ها برجسته 
بود و پیام روشــنی به قدرت‌های فرامنطقه‌ای ارسال شد که ایران به دنبال تقویت 
ثبات و استقلال در خاورمیانه است. در بغداد، امضای توافق امنیتی میان ایران و عراق 
نشان داد تهران پیش از ورود به گفت‌وگو با رقبای منطقه‌ای، در پی تحکیم روابط 
با همسایگان نزدیک خود است و می‌خواهد پایه‌های امنیتی خود را در مناطقی که 
همپوشانی مســتقیم با امنیت ملی ایران دارند، محکم کند.  اکنون ریاض سومین 
ضلع این مثلث امنیتی است که با جایگاه ویژه در معادلات خاورمیانه، می‌تواند روند 
جدیدی از همکاری‌های منطقه‌ای را شکل دهد. این در حالی است که تغییر رویکرد 
ایران از تمرکز صرف بر بازدارندگی نظامی به سمت دیپلماسی فعال و چندوجهی 
به‌خوبی در این سفرها آشکار می‌شــود؛ مسیری که از سیاست و اقتصاد تا امنیت و 
انرژی را در‌بر‌می‌گیرد و نشان می‌دهد تهران در حال بازطراحی راهبرد امنیتی خود 

با رویکردی جامع و چندلایه است.

    دستورکارهای چندلایه در ریاض
ابعاد سفر لاریجانی به ریاض گســترده و چندوجهی است. گسترش همکاری‌های 
اقتصادی در صدر این دســتورکار قرار دارد، به‌ویژه که مبــادلات غیرنفتی ایران و 
عربستان در سال ۱۴۰۳ رشد قابل‌توجهی داشته و چشم‌انداز تازه‌ای در حوزه تجارت 
و سرمایه‌گذاری پیش روی دو کشور قرار داده است.  در کنار آن، پرونده‌های امنیتی 
و منطقه‌ای همچون تحولات یمن، لبنان و امنیت خلیــج فارس، بخش مهمی از 
رایزنی‌ها را تشکیل می‌دهند و حتی موضوعات حساسی مانند میدان گازی آرش و 
همکاری‌های مرزی و دریایی نیز در دستور گفت‌وگوهاست. این تنوع دستورکارها 
نشــان می‌دهد که تهران و ریاض در حال عبور از رقابت‌های ســنتی به ســمت 
همکاری‌های راهبردی در حوزه‌های مختلف هستند و می‌کوشند منطق جدیدی از 

روابط دوجانبه در خاورمیانه شکل دهند.

   امنیت سخت در کنار امنیت نرم
یکی از ابعاد کلیدی سفر لاریجانی، دیدار او با وزیر دفاع عربستان است. این دیدار نشان 
می‌دهد گفت‌وگوهای امنیتی صرفا به حوزه دیپلماســی نرم محدود نمی‌شود، بلکه 
همکاری‌های نظامی و دفاعی نیز بخشی از این روند است. رقابت‌های نظامی سال‌های 
گذشته، از جنگ یمن تا اختلافات بر سر امنیت دریایی، بی‌اعتمادی عمیقی میان تهران 
و ریاض ایجاد کرده بود.  اکنون گفت‌وگو در سطح دفاعی می‌تواند این بی‌اعتمادی را 
کاهش دهد و زمینه‌ساز مدیریت بهتر بحران‌های منطقه‌ای شود. در کنار آن، امنیت نرم 
همچنان اهمیت خود را حفظ کرده ‌ و حوزه‌هایی چون اقتصاد، انرژی و همکاری‌های 

سیاسی می‌توانند به کاهش تنش‌ها و شکل‌گیری روابط پایدار کمک کنند.

   موانع و تهدیدهای پیش رو
با وجود این فرصت‌ها، دو عامل کلیدی می‌تواننــد این روند را با چالش‌های جدی 
مواجه سازند. نخســت روابط نزدیک ریاض با واشنگتن اســت که از دیرباز نقش 
تضمین‌کننده امنیت سعودی‌ها را ایفا کرده و ممکن است هرگونه نزدیکی تهران 
و ریاض را با فشارهای خارجی روبه‌رو کند. دوم، نقش اسرائیل است که از مخالفان 
سرسخت عادی‌سازی روابط تهران و ریاض به شمار می‌رود و تلاش می‌کند با نفوذ 
امنیتی و فشارهای سیاسی در کشورهای عربی، این روند را متوقف سازد. با این حال، 
خشونت‌های اخیر تل‌آویو، به‌ویژه نسل‌کشی در غزه و جنگ ۱۲روزه علیه ایران و 
تجاوز به قطر، فضای منطقه را علیه اسرائیل تغییر داده و مانع از شکل‌گیری اجماع 

عربی پیرامون عادی‌سازی روابط با این رژیم شده است.

رسانه‌های دولتی روسیه گزارش دادند رزمایش 
بزرگ »زاپاد-۲۰۲۵« با مشــارکت روسیه و 
بلاروس و حضور متحدانی از آســیا و آفریقا از 
جمله ایران، هند، بنگلادش، بورکینافاســو، 
کنگو و مالی آغاز شــد. به گفته ‌ کرملین، این 
رزمایش با هدف تمرین دفاع از دولت اتحادیه 
روســیه و بلاروس در برابــر هرگونه تهاجم 
طراحی شــده اســت. در این مانور گسترده، 
۲۵ هیئت خارجــی، ۳۳۳ هواپیمــا، حدود 
۲۵۰ کشتی و شــناور و در مجموع 100 هزار 
نیروی نظامی و 10هزار ســامانه و تجهیزات 
پیشرفته شرکت دارند. رزمایش در ۴۱ میدان 
آموزشی برگزار می‌شــود و تمامی تجهیزات 
مورد استفاده، مدرن و آزمایش‌شده در عملیات 
واقعی هســتند. طرح‌های این مانور بر اساس 
تجربیات جنگ اوکراین تنظیم شده است. در 
شرایطی که کمتر از دو هفته تا احتمال فعال 
شدن مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های 
تحریمی علیه ایران باقی مانده اســت، حضور 
تهران در رزمایش مشترک با روسیه و بلاروس، 
معــادلات دیپلماتیک و امنیتــی پیچیده‌ای 
را رقم خواهد زد. در حالی کــه اروپا و ایالات 
متحده بارها تلاش کرده‌اند تــا میان پرونده 
هسته‌ای و دیگر مسائل منطقه‌ای و موشکی 
پیوند بزنند و این موارد را به‌عنوان پیش‌شرطی 
برای جلوگیری از بازگشــت تحریم‌ها مطرح 
کرده‌اند، چنین اقدام نظامی از ســوی ایران 
می‌تواند پیام‌های چندلایه‌ای داشته باشد.  از 
یک‌سو، تهران می‌خواهد نشان دهد که تحت 
فشار تحریم و تهدید، به دنبال افزایش موازنه 
قدرت و تقویت جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی 
خود است؛ از ســوی دیگر، غرب این اقدام را 
نشانه‌ای از همسویی بیشتر ایران با محور روسیه 
در بحبوحه جنگ اوکراین و تنش با ناتو تلقی 
می‌کند. حضور در رزمایشــی که در مرزهای 
شرقی اروپا برگزار می‌شود، در زمانی که اتحادیه 
اروپا تلاش دارد برای فشارهای بیشتر بر تهران 
اجماع ایجاد کند، هم اثرات امنیتی و نظامی 
دارد و هم می‌توانــد برتصمیمات دیپلماتیک 
غرب تأثیــر بگذارد. این رزمایش درســت در 
میانه بحران هسته‌ای، معادله‌ای تازه می‌سازد؛ 

معادله‌ای کــه در آن دیپلماســی، امنیت و 
فشــارهای سیاســی در‌هم تنیده می‌شوند و 

احتمالًا صحنه بازی را دگرگون خواهند کرد.

    در میانه بن‌بست هسته‌ای 
و  سایه بازگشت تحریم‌ها

پرونده هسته‌ای ایران ماه‌هاست در بن‌بست 
قرار گرفته اســت و هر‌چه به موعد بازگشت 
تحریم‌های شــورای امنیت هــم نزدیک‌تر 
می‌شویم بر عمق این بن بست افزوده می‌شود. 
اروپــا که خــود را میان تعهــدات برجامی و 
فشــارهای آمریکا گرفتار می‌بینــد، بارها به 
تهران هشــدار داده که بدون شفافیت بیشتر 
و عقب‌نشــینی در برخی حوزه‌ها، خطر فعال 
شدن مکانیزم ماشه بسیار جدی است. در این 
میان، اصرار اروپایی‌ها بر ربط دادن موضوعات 
غیرهســته‌ای از جملــه برنامه موشــکی و 
سیاســت‌های منطقه‌ای ایران بــه مذاکرات 
هســته‌ای، تنش را افزایش داده است. از نگاه 
تهران، این شروط فراتر از برجام است و نوعی 
فشار مضاعف محسوب می‌شــود. در چنین 
شرایطی، مشارکت در یک رزمایش بزرگ با 
حضور قدرت‌هایی که در مقابل غرب صف‌آرایی 
کرده‌اند، پیامی روشن دارد؛ ایران آماده است 
که معادلات بازی را تنها به حوزه هســته‌ای 
محدود نکند و در برابر فشارهای فزاینده، ابعاد 

نظامی و امنیتی را هم وارد معادله کند.

   رزمایش روسیه و بلاروس؛ فرصتی 
برای قدرت‌نمایی یا آغاز یک بحران تازه؟

رزمایش مشترک روسیه و بلاروس که با حضور 
ایران و چین برگزار شــد، از نگاه بســیاری از 
تحلیلگران، چیزی فراتــر از یک مانور نظامی 
معمولی اســت. این رزمایش در زمانی برگزار 
می‌شود که ناتو نسبت به هرگونه تحرک نظامی 
در مرزهای شرقی اروپا حساسیت بالایی دارد 
و از گســترش جنگ اوکراین به کشــورهای 

همسایه بیمناک است. 
حضور ایران در چنین صحنــه‌ای می‌تواند از 
سوی غرب به عنوان پیام آشکاری تعبیر شود 
که تهــران قصد دارد در بحبوحه فشــارهای 
دیپلماتیک، به محور شرقی نزدیک‌تر شود و 
موازنه‌ای تازه در برابر غرب ایجاد کند. این اقدام 
می‌تواند موضع اروپا در قبال پرونده هسته‌ای 

را ســخت‌تر کند و بهانه‌ای تازه برای تشدید 
فشارهای تحریمی بدهد. با این حال، از منظر 
ایران، چنین مانورهایی بخشــی از سیاست 
بازدارندگی و قدرت‌نمایی است که هدف آن 
نمایش توانمندی و ارسال پیام مقاومت در برابر 

فشارهای غربی است.

  از ناکامی ترامپ در پایان دادن به جنگ 
اوکراین تا رزمایش مشترک با ایران

ناکامی دونالد ترامــپ در پایان دادن به جنگ 
اوکراین، چه در نشست آلاسکا با پوتین و چه 
در دیدارهایش با سران اروپایی در واشنگتن، 
زمینه‌ســاز تداوم بحرانی شــد کــه حالا به 
نگرانی اصلی اروپا و آمریکا بدل شــده است. 
بیم گســترش جنگ به جبهه‌های جدید، از 
لهســتان گرفته تا فنلاند، باعث شده هرگونه 
همکاری نظامی کشورهای غیرغربی با روسیه 
و بلاروس حساسیت‌برانگیز شود. در این فضا، 
مشارکت ایران در رزمایش مشترک با این دو 
کشور می‌تواند نوعی صف‌بندی تازه را رقم بزند؛ 
صف‌بندی‌ای که شاید فراتر از جنگ اوکراین، به 
بحران هسته‌ای و آینده روابط تهران با اروپا هم 
گره بخورد. این تحولات می‌تواند به اروپایی‌ها 
نشان دهد که فشار یکجانبه نه‌تنها ایران را به 
عقب نمی‌نشاند، بلکه ممکن اســت آن را به 

سمت اتحادهای امنیتی جدید سوق دهد.

   موازنــه تهدید و موازنه وحشــت؛ 
استراتژی تازه تهران

در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای به بن‌بست 
رســیده و خطر بازگشــت تحریم‌ها هر روز 
پررنگ‌تر می‌شــود، تهران به‌دنبال موازنه‌ای 
تازه اســت؛ موازنه‌ای که در ادبیات سیاسی 
می‌توان آن را ترکیبی از موازنه تهدید و موازنه 

وحشت دانست. موازنه تهدید یعنی ارسال این 
پیام که ایران در برابر فشارهای غربی ابزارهای 
بازدارنده و واکنش‌های قابل‌توجهی در اختیار 
دارد و موازنه وحشــت یعنی القای این تصور 
که تشدید فشارها می‌تواند به بحرانی فراتر از 
موضوع هسته‌ای منجر شود. حضور در رزمایش 
مشترک با روسیه و بلاروس، در این چارچوب، 
نه صرفاً یک حرکت نظامی بلکه بخشی از یک 
استراتژی بازدارندگی گســترده‌تر است که 
تهران امیدوار است با آن هزینه‌های هرگونه 

فشار یا اقدام خصمانه را برای غرب بالا ببرد.

   تبعات دیپلماتیک، امنیتی و نظامی؛ 
آینده چه خواهد شد؟

با وجود پیام‌های آشــکار این رزمایش برای 
غرب، چنین اقداماتی همواره خطرات و تبعات 
خاص خود را دارد. از یک ســو می‌تواند باعث 
افزایش فشــارهای تحریمی و سیاسی شود و 
اروپا را به ســمت فعال کردن مکانیسم ماشه 
سوق دهد. از ســوی دیگر، حضور نظامی در 
رزمایش‌های بزرگ در نزدیکی مرزهای ناتو 

خطر اشتباه محاســباتی و تشدید تنش‌ها را 
بالا می‌برد.  با این حال، از نــگاه ایران، هزینه 
انفعال در برابر فشارهای غربی از هزینه چنین 
ریسک‌هایی بالاتر است. تهران می‌خواهد نشان 
دهد که نه‌تنها در برابر فشــارها عقب‌نشینی 
نمی‌کند بلکه با گشــودن جبهه‌های تازه، از 
دیپلماسی هسته‌ای تا همکاری‌های نظامی، 
به‌دنبال تغییر معادلات موجود است. اینکه این 
اســتراتژی در نهایت به کاهش فشارها منجر 
شود یا به تشــدید تقابل‌ها، پرسشی است که 
پاسخ آن در هفته‌های آینده و در واکنش اروپا 

و آمریکا به این رزمایش روشن‌تر خواهد شد.

زره‌پوشی شرقی در 
مرزهای غرب   با    رمز     زاپاد

تحلیلی بر  حضور ایران در رزمایش بزرگ روسیه و بلاروس

 برگزاری مانور زاپاد در جریان مذاکرات هسته‌ای 
شرایط جدید  سیاسی و امنیتی به همراه خواهد داشت

    یادداشت

گروه سیاسی| با گذشــت بیش از ۲۲ ماه از جنگ 
ویرانگر در غزه و افزایش فشار افکار عمومی اروپا برای 
توقف خشونت‌ها، اتحادیه اروپا در موقعیتی دوگانه و 
متناقض قرار گرفته است. از یک سو، تظاهرات گسترده 
در شــهرهای اروپایی و موج فزاینده انتقادات از تداوم 
حمایت‌های غرب از اسرائیل، رهبران اتحادیه را وادار 
کرده تا حداقل در سطح نمادین اقداماتی علیه تل‌آویو 
انجام دهند. از سوی دیگر، روابط استراتژیک، امنیتی 
و دیپلماتیک اروپا با اســرائیل، مانعی بزرگ بر‌سر راه 
هرگونه تغییر واقعــی در سیاســت‌های این اتحادیه 
محسوب می‌شود. اظهارات روز سه‌شنبه ‌کایا کالاس‌، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر تعلیق 
بخشی از روابط تجاری با اسرائیل و اعمال تحریم علیه 
برخی مقامات این رژیم در نشست روز چهارشنبه در 
نگاه نخست می‌تواند نشــانه‌ای از چرخش سیاست 
بروکسل تلقی شود. اما تجربه دو سال گذشته و تداوم 
حمایت‌های تســلیحاتی، اطلاعاتی و سیاسی اروپا 

از اسرائیل نشــان می‌دهد که این تصمیمات بیشتر 
پاسخی به فشــار افکار عمومی و انتقادات بین‌المللی 

است تا تلاشی واقعی برای پایان دادن به جنگ.
نمونه بارز ایــن رویکرد متناقض، موضع فرانســه و 
برخی کشورهای اروپایی در سازمان ملل است که در 
رأی‌گیری پیرامون تشــکیل کشور فلسطینی از این 
طرح حمایت کردند‌ اما همزمان در عرصه عملی و در 
روابط دوجانبه با اسرائیل، نشانی از تغییر اساسی در 

سیاست‌ها دیده نمی‌شود.
تحریم‌های نمادین؛ از سیاست تا نمایش دیپلماتیک

نگاهی دقیق‌تر به جزئیــات اقدامات اعلامی اتحادیه 
اروپا نشان می‌دهد که این تحریم‌ها بیش از آنکه تأثیر 
عملی بر روند جنگ داشته باشند، جنبه نمادین دارند. 
قطع برخی روابط تجاری یا اعمال محدودیت علیه چند 
مقام اسرائیلی، در شرایطی که حمایت‌های نظامی و 
اطلاعاتی غرب از تل‌آویو همچنان ادامه دارد، نمی‌تواند 

هیچ تغییر راهبردی در معادلات میدانی ایجاد کند.

حتی تهدیدهای مطرح‌شده درباره احتمال بازداشت 
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در کشورهای 
اروپایی در جریان ســفر او به نیویورک برای حضور 
در نشست سالانه ســازمان ملل نیز بیشتر به ابزاری 
تبلیغاتی شبیه است تا یک سناریوی جدی حقوقی. 
گزارش‌ها درباره تغییر مسیر هواپیمای حامل نتانیاهو 
برای پرواز به نیویورک و نگرانی از اجرای حکم دادگاه 
بین‌المللی کیفری در اروپا، اگرچه در رسانه‌ها بازتاب 
گسترده‌ای داشــت‌ اما در عمل شــاهد هیچ اقدامی 
از سوی کشــورهای اروپایی برای جلوگیری از عبور 
هواپیمای او نبودیم. ســازمان‌های حقوق بشــری 
مانند عفو بین‌الملل بارها از رهبران اروپایی به دلیل 
چشم‌پوشی بر جنایات جنگی اسرائیل انتقاد کرده‌اند و 
خواستار اقدام عملی در این زمینه شده‌اند‌ اما همانطور 
که تجربه سفرهای پیشین نتانیاهو نشان داد، اتحادیه 
اروپا حاضر نیست مناسبات سیاسی و امنیتی خود با 

اسرائیل را قربانی ملاحظات حقوق بشری کند.

   اروپا میان افکار عمومی 
و معادلات ژئوپلیتیک

مسئله اصلی برای اروپا این است که فشار افکار عمومی 
داخلی در حال رسیدن به نقطه جوش است، در حالی 

که روابط استراتژیک با اســرائیل و پیوندهای عمیق 
امنیتی با ایالات متحده، اجازه نمی‌دهد این اتحادیه 
گامی جدی بــرای توقف جنگ بــردارد. جنگ غزه 
نه‌تنها به بحرانی انســانی در خاورمیانه تبدیل شده، 
بلکه مشروعیت اخلاقی و سیاســی رهبران اروپایی 
را نیز به چالش کشیده است. از سوی دیگر، تحولات 
خاورمیانه و نقش بازیگرانی مانند عربستان سعودی 
که در مجامع بین‌المللی از تشکیل کشور فلسطینی 
حمایت می‌کنند، می‌تواند توازن قدرت در منطقه را 
دســتخوش تغییر کند. با این حال، تا زمانی که اروپا 
حاضر به بازنگری جدی در مناسبات خود با اسرائیل 
نشود، اقدامات نمادین و تحریم‌های محدود نمی‌تواند 

تغییری واقعی در وضعیت غزه ایجاد کند.
به نظر می‌رســد اتحادیه اروپا فعلا در پی آن اســت 
که با اقدامات محدود و نمادین، از یک ســو پاســخ 
نسبی به خشــم افکار عمومی بدهد و از سوی دیگر 
روابط اســتراتژیک خود با اسرائیل و ایالات متحده را 
حفظ کند. در چنین شــرایطی، حتی اگر تحریم‌ها و 
محدودیت‌های بیشتری نیز اعمال شود، بعید است 
این اقدامات فراتر از یک نمایــش دیپلماتیک برود و 
تأثیر واقعــی بر توقف جنگ یا تغییر رفتار اســرائیل 

داشته باشد.

بن‌بست اخلاقی و سیاسی اتحادیه اروپا در قبال جنگ غزه

دیپلماسی نعل و میخ و تحریم‌های کاغذی

آن است که با اقدامات محدود و اتحادیه اروپا فعلا در پی به نظر می‌رسد 
نمادین، از یک سو پاسخ نسبی به 

حفظ کنداسرائیل و ایالات متحده را دیگر روابط استراتژیک خود با خشم افکار عمومی بدهد و از سوی 

حضور در رزمایشی که در مرزهای شرقی اروپا 
برگزار می‌شود، در زمانی که اتحادیه اروپا 
تلاش دارد برای فشارهای بیشتر بر تهران 
اجماع ایجاد کند، هم اثرات امنیتی و نظامی 
دارد و هم می‌تواند بر تصمیمات دیپلماتیک 
غرب تأثیر بگذارد

در شرایطی که کمتر از دو هفته تا احتمال 
فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت 
قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران باقی مانده 
است، حضور تهران در رزمایش مشترک با 
روسیه و بلاروس، معادلات دیپلماتیک و 
امنیتی پیچیده‌ای را رقم خواهد زد

ید
بین

جا ب
ین‌
ا   



چهار گوشه جهان04
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4150  پنجشنبه  27 شهریور  1404 

     عکس روز

آلمــان، موتور اقتصــادی اروپــا، در پاییــز ۲۰۲۵ با 
چالش‌های عمیق روبه‌روســت. این کشــور که ســال 
گذشــته یک‌چهارم تولید ناخالص ملی اتحادیه اروپا را 
تأمین کرد و شریک اصلی تجاری آمریکا شد، دوباره وارد 
رکود شده است. گزارش کی‌پی‌ام‌جی در ۲۵ اوت نشان 
داد تولید ناخالص ملی آلمان از آوریل تا ژوئن ۰.۱ درصد 
کاهش یافت و رشد ۰.۳ درصدی ابتدای سال را خنثی 
کرد. احیای جزئی صنعت نتوانسته بیکاری رو به افزایش 
و فشارهای ســاختاری را مهار کند. برلین حالا الگوی 
اقتصادی خود را بازنگری می‌کنــد: قانون ترمز بدهی 
را تعدیل کرده تا انعطاف مالی افزایــش یابد و با برنامه 
»تولید برای آلمان«، سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی 
را ترغیب می‌کند. اقتصاددانان هشــدار می‌دهند ثبات 
بلندمدت ممکن اســت قربانی مزایای کوتاه‌مدت شود. 
از این رو، غول قطعه‌سازی کونتیننتال اعلام کرد بخش 
کونتی‌تک چهار کارخانه در آلمان را تعطیل، در دو واحد 
دیگر تعدیل نیرو و بخشــی از تولید را به خارج منتقل 
می‌کند‌؛ هدفی برای کاهش ۷ هزار شــغل. زیمنس هم 
در مارس خبر داد به دلیل کاهش تقاضا، ۵ هزار و ۶۰۰ 
نیروی جهانی را تعدیل می‌کند که ۲ هزار و ۶۰۰ مورد 
آن در آلمان است. چشــم‌انداز شرکت‌ها مأیوس‌کننده 
است: ورشکستگی‌ها در نیمه نخست ۲۰۲۵ به ۱۱ هزار 
و ۹۰۰ پرونده رسید که بالاترین در یک دهه اخیر است. 
کسب‌وکارها با هزینه‌های بالا، تقاضای کم و بلاتکلیفی 

گذار سبز دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

   ارکان موفقیت سست‌شده
کامیابی آلمان بر ســه رکن اســتوار بود: انرژی ارزان، 
صنعت خودروی قدرتمند و انضباط مالی قانون بودجه 
متوازن. این ارکان حالا تضعیف شــده‌اند. وابستگی به 
گاز روســیه پس از جنگ اوکراین آشــکار شد؛ قیمت 
انرژی بی‌ثبات اســت و به بازارهای جهانی گره خورده. 
تصمیم مرکل در سال ۲۰۱۱ برای پایان انرژی هسته‌ای 
تــا ۲۰۲۲ این بحران را تشــدید کرد. برلیــن حالا بر 
انرژی‌های تجدیدپذیر و واردات تکیه دارد و هدف ۸۰ 
درصد برق تجدیدپذیر تا ۲۰۳۰ و توقف انتشار گازهای 
گلخانه‌ای تا ۲۰۴۵ را دنبال می‌کند. اتاق صنایع برآورد 
کرده گذار تا ۲۰۴۹ به ۵.۴ تریلیون یورو )۶.۳ تریلیون 
دلار( هزینه دارد. پیتر آدریان، رئیس اتاق، هشدار داد 
سیاست‌های فعلی ارکان اقتصادی را تضعیف می‌کند. 
آژانس بین‌المللــی انرژی گــزارش داده کن میانگین 
قیمت عمده‌فروشــی برق آلمان در ۲۰۲۵ از فرانسه، 
ژاپن، هند، استرالیا، آمریکا و حتی میانگین اروپا بالاتر 
بود و ۲۰۲۶ هم ادامه دارد. مارکوس کرال، اقتصاددان‌ 
می‌گوید آلمان پس از اتکا به انرژی ارزان، حالا بالاترین 
قیمت برق را در اقتصادهای صنعتی دارد؛ این تغییر نه 
فقط تحریم روسیه، بلکه سیاست‌های داخلی است که 

پیامدهای کلان را نادیده گرفت.

   توقف رشد
رشد تولید ناخالص ملی آلمان از ۳.۷ درصد در ۲۰۲۱ 
به منفی ۰.۲ درصد در ۲۰۲۴ افتاد و در سه‌ماهه دوم 
۲۰۲۵ ادامه یافت. مؤسســه ایفو مونیخ گفت تولید 
صنعتی و صادرات در سه‌ماهه نخست با سفارش‌های 
آمریکایی موقتاً بهبــود یافت‌ امــا در دوم افت کرد. 
نرخ سرمایه‌گذاری شــرکتی اندکی افزایش یافت‌ اما 
ساخت‌وســاز در رکود ماند و خانوارها با شتاب ناچیز 
مصرف را از سر گرفتند. شاخص اعتماد مصرف‌کننده 
در سپتامبر برای سومین ماه نزولی بود و خرده‌فروشی 
از ژوئن تا ژوئیه ۱.۵ درصد افت کرد. کرال افزود درآمد 
شهروندان عادی رو به کاهش اســت و بازتاب تولید 
آهسته و نیازهای جمعیتی فزاینده. بیکاری صعودی 
است، اشتغال متوقف اما تورم پایدار نقاط ضعف صنعت 
را پنهان کرده. کی‌پی‌ام‌جی گفت دو سه‌ماهه نخست 
تحت تأثیر تعرفه‌های آمریــکا بود که صادرکنندگان 
آلمانی مانند خودرو و ماشــین‌آلات را ضربه زد. کرال 
تعرفه‌ها را تشــدیدکننده دانســت اما نه علت اصلی: 
»صنعت آلمان در شــرایط عادی تاب می‌آورد اما در 
شرایط کنونی نه.« ایفو رشــد ۲۰۲۵ را ۰.۲ درصد و 
کی‌پی‌ام‌جی ۰.۴ درصــد )۲۰۲۶: ۰.۷ تا ۱.۷ درصد( 
پیش‌بینی کرد و این در حالی اســت آمریکای ترامپ 

فشار بیشتری به اروپایی‌ها وارد نیاورد.

   خودروسازی: از موتور تا بار اضافی
اقتصاددانان هشدار می‌دهند صنعت خودرو با برندهایی 
چون فولکس‌واگن، ب‌ام‌و، دایملر و پورشــه، زیر فشار 
رقابت برقی و دیجیتال خم شــده است. فولکس‌واگن 

ســال گذشــته برای اولین بار به تعطیلی کارخانه‌ها 
به دلیل خودروهای برقی چینــی ارزان فکر کرد. این 
صنعت ۱۷درصد صــادرات ۲۰۲۴ را داشــت. خروج 
پورشه از شاخص دکس نشــانه مشکل است. کلمنس 
فوئست، رئیس ایفو، گفت صنعت زمانی مزیت داشت 
که بر موتورهای احتراقی استوار بود؛ حالا رقابت افزایش 
یافته و نمی‌تواند موتور شکوفایی اقتصادی آلمان  باشد. 

او خواستار شرایط بهتر برای کارآفرینی گسترده شد.

   تصمیمات سیاسی
مرتس اعتبار خود را بــه کاهش محدودیت‌های مالی 
گره زده است. دولت ترمز بدهی را در مارس اصلاح و 
هزینه‌های دفاعی بالای ۱ درصد تولید ناخالص ملی را 
خارج کرد و در نهایت، صندوق ۵۰۰ میلیارد یورویی 
برای زیرساخت و انرژی ســبز راه‌اندازی کرد. لارس 
کلینگ‌بایل، وزیر دارایــی، می‌گوید: »چرخ اقتصاد را 
با محرک‌های جدید می‌چرخانیــم و رقابت‌پذیری را 
تقویت می‌کنیم.« مرتس در ژوئیــه گفت اصلاحات 
رشــد و ســرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و از طرح 
»تولید برای آلمان« استقبال کرد؛ ۶۱ شرکت بزرگ 
مانند زیمنس، دویچه بانک، ب‌ام‌و و ایرباس متعهد به 
۶۳۱ میلیارد یورو )۷۳۳ میلیارد دلار( سرمایه‌گذاری 
تا ۲۰۲۸ شدند. مرتس این حرکت را بازگشت اعتماد 
دانست و گفت: »آلمان به مدار بازگشته.« اما حقیقت 
آن اســت که ائتلاف مرتــس با نارضایتی بی‌ســابقه 
روبه‌روست. نظرسنجی اینفراتست دی‌مپ نشان داد 
۷۵ درصد آلمانی‌ها از دولت ناراضی و تنها ۲۱ درصد از 
مرتس رضایت دارند. ممکن است این موتور اقتصادی 
قاره سبز که اکنون در حال پت‌پت کردن است، از کار 

بیفتد و بایستد. )اپک‌تایمز(

     
  کیوسک

نیویورک‌تایمز آمریکا با انتشار عکسی 
از مردم بی‌گناه و مظلوم غزه، می‌گوید 
نیمی از ۵۰۰هزار نفر ساکن شهر غزه در 
پی حمله اسرائیل آن را ترک و نیمی 
دیگر همچنان در این شهر مانده‌اند.

واشنگتن‌پست آمریکا، تیتر و عکس 
اصلی خود را به آغاز عملیات زمینی ارتش 

جنایتکار اسرائیل در شهر غزه اختصاص 
داد؛ جایی که ۵۰۰ هزار نفر در آن سکونت 

دارند.

پژوهشــی تازه پرده از راز رنگ آبی در تابلوی مشهور 
»شماره 1A، ۱۹۴۸« اثر جکسون پولاک برداشت. این 
اثر عظیم‌الجثه که اکنون در موزه هنر مدرن نیویورک 
به نمایش درآمده، نزدیک بــه ۲.۷ متر عرض دارد و 
با ریزش و پاشــش رنگ‌ها بر بوم، جلوه‌ای پرانرژی و 
چندرنگ خلق کرده است. دست‌نقش‌های پولاک در 
بالای تابلو نیز آن را شــخصی‌تر کرده است. تا پیش از 
این، منبع رنگ‌های قرمز و زرد در آثار پولاک شناسایی 
شده بود اما رنگ فیروزه‌ای درخشان، همچون معمایی 

برای محققان باقی مانده بود.
در پژوهش جدید، دانشــمندان با تراشــه‌برداری از 
لایه‌های آبی و بررسی آنها به کمک لیزر، موفق شدند 
»اثر انگشت شیمیایی« رنگ را به دست آورند. نتیجه 
شــگفت‌آور بود: این رنگ همان آبی منگنز است؛ یک 
رنگدانه مصنوعی که در نیمه قرن بیستم در نقاشی و 
حتی برای رنگ‌آمیزی استخرهای شنا استفاده می‌شد. 
آبی منگنز که در دهه ۱۹۳۰ در آلمان کشــف شد، به 
دلیل درخشــندگی منحصربه‌فــرد و مقاومت بالا در 
برابر نور و مواد شــیمیایی، به سرعت به رنگ محبوب 
بسیاری از هنرمندان بدل شــد. با این حال، به دلیل 
دشــواری تولید و ملاحظات زیســت‌محیطی، تولید 
آن از دهه ۱۹۹۰ متوقف شــد. امروزه تنها در برخی 
مجموعه‌های خصوصی یــا ذخایر قدیمی کارگاه‌های 
هنری می‌توان نشانی از این رنگ کمیاب یافت‌ و همین 
موضوع ارزش کشــف آن در آثار پولاک را دوچندان 

می‌کند.
این کشف که نتایج آن در نشــریه »مجموعه مقالات 
فرهنگستان ملی علوم آمریکا« منتشر شده، نخستین 
شــواهد قطعی از اســتفاده پولاک از این رنگ خاص 

را ارائه می‌دهد. به گفته ادوارد ســالومون، پژوهشگر 
دانشگاه اســتنفورد، بررسی منشــا رنگ‌ها در سطح 
مولکولی نه‌تنها رازهای هنری را آشکار می‌کند بلکه 
به درک بهتر شیوه خلاقیت هنرمند کمک می‌رساند. 
جین هال، استاد دانشگاه راتگرز که سال‌ها روی آثار 
پولاک مطالعه کرده اما در این پــروژه دخیل نبوده، 
تأکید می‌کند: »این شــواهد برای نخستین بار نشان 
می‌دهد که فیروزه‌ای درخشــان پولاک در حقیقت 

همان آبی منگنز است.«
پژوهشــگران همچنین ساختار شــیمیایی این رنگ 
را تحلیل کردنــد تــا دریابند چگونــه چنین طیف 
خیره‌کننده‌ای از آبــی را تولید می‌کند؛ دانشــی که 
می‌تواند در مرمت آثار تاریخی، جلوگیری از تقلب در 
آثار هنری و حتی الهام‌بخشــی به صنایع رنگ‌سازی 
مدرن نقش‌آفرین باشد. افزون بر آن، این مطالعات به 

موزه‌ها امکان می‌دهد شرایط نگهداری آثار را بهینه‌تر 
کرده و از فرســایش و تغییر رنگ آنهــا در گذر زمان 
پیشگیری کنند. یکی از جنبه‌های مهم در مطالعه آثار 
پولاک، امکان نمونه‌برداری مســتقیم از رنگ‌هاست. 
زیرا او برخلاف بسیاری از نقاشان، رنگ‌ها را پیش از کار 
روی پالت نمی‌آمیخت و به طور مســتقیم از قوطی یا 
با چوب روی بوم می‌ریخت. این ویژگی باعث می‌شود 
ترکیب‌های رنگی دست‌نخورده و ناب برای تحلیل در 

دسترس باشند.
ابید حداد، پژوهشگر بخش حفاظت موزه هنر مدرن، 
در توصیف روند تحقیق گفت: »در واقع شباهت زیادی 
بین روش ما در بررسی علمی و شــیوه کار پولاک در 
نقاشی وجود داشــت. همان‌گونه که او با تجربه‌گری 
مداوم رنگ‌ها را بر بوم می‌چکاند، مــا نیز با ابزارهای 

علمی به کشف ترکیب‌ها پرداختیم.« ‌\

آبی پنهان در دل آشوب
 پژوهشگران با روش‌های شیمیایی پیشرفته برای نخستین بار منبع رنگ آبی در یکی از شاهکارهای جکسون پولاک 

را شناسایی کردند

کارتل‌ها زیر سایه سیاست‌های کور
دولت ترامپ با تعیین ‌۱۳کارتل به‌عنوان سازمان‌های تروریستی و حمله به کشتی ونزوئلایی که ‌۱۱کشته بر جای گذاشت، 

رویکرد نظامی علیه قاچاق مواد مخدر را در پیش گرفته است

آلمان، سومین اقتصاد جهان، با رکود 0/1 درصدی تولید ناخالص ملی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵، سومین سال متوالی 
بحران را تجربه می‌کند

موتور اقتصاد اروپا به پت‌پت افتاد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از بازگشــت 
به کاخ سفید قول داده کارتل‌های مواد مخدر نیم‌کره 
غربی را با هر روش ممکن نابود کند. او در ســخنرانی 
مارس به کنگره اعلام کرد: »کارتل‌ها در آمریکا جنگ 
به راه انداخته‌اند و وقت آن اســت که آمریکا علیه آنها 
وارد جنگ شــود.« دولت او ۱۳ کارتل، شــامل شش 
کارتل مکزیکی و دو ونزوئلایی‌ را به‌عنوان سازمان‌های 
تروریستی خارجی تعیین کرده، ســربازان را به مرز 
مکزیک اعزام کرده، زمین‌های مرزی را مناطق نظامی 
خوانده، پروازهای پهپادی شناسایی سیا را افزایش داده 
و از آژانس‌های اطلاعاتی خواسته خسارات احتمالی 
حملات هوایی در مکزیک را ارزیابی کنند. در سپتامبر، 
ارتش آمریکا به کشتی ونزوئلایی متعلق به باند »ترن 
ده آراگوا« حمله کرد و ۱۱ نفر را کشت. مارکو روبیو، 
وزیر خارجه، این اقدام را با »اختیارات رئیس‌جمهور 

برای دفع تهدیدهای قریب‌الوقوع« توجیه کرد.
این چرخش نظامی، جایگزین مبارزه سنتی مبتنی بر 
اجرای قانون شده و از نظر سیاسی برای ترامپ جذاب 
است‌ اما کارشناسان معتقدند درس‌های »جنگ علیه 
تروریسم« مســیر بهتری پیشــنهاد می‌کند. کلودیا 
شینبام، رئیس‌جمهور مکزیک، با اعزام ۱۰هزار نیرو به 
مرز، استرداد ۵۵ مظنون کارتل به آمریکا و ثبت رکورد 
توقیف فنتانیل، شریکی بالقوه برای واشنگتن است. او 
در اوت تأکید کرد: »هیــچ تهاجمی به خاک مکزیک 
پذیرفتنی نیست.« همکاری دوجانبه امنیتی، تقویت 
امنیت مرزی و بازرسی‌های دریایی مکرر می‌تواند به 
اندازه مداخلات نظامی یکجانبه مؤثر باشد، بدون به 
خطر انداختن جان نیروهــای آمریکایی یا تحریک 

واکنش‌های منفی.
ضعف دولت مکزیک، تقاضای مواد مخدر در آمریکا و 
جریان اسلحه به جنوب، کارتل‌ها را به سازمان‌هایی 
پیچیده با شبکه‌های مالی و نفوذ سیاسی تبدیل کرده 
است. استراتژی »شــاه‌پین« مکزیک در ‌۲۰۰۶ که 
رهبــران کارتل را هدف گرفت، خشــونت را افزایش 
داد و نرخ قتل را تا ۲۰۱۷ به ۲۶ در هر ۱۰۰ هزار نفر 
رساند. ابتکار مریدا در ۲۰۰۸ و سیاست »آغوش، نه 
گلوله« لوپز اوبرادور نیز ناکام ماندند. شــینبام اما با 
بسیج ارتش، گارد ملی و خدمات اطلاعاتی، رویکردی 

تهاجمی‌تــر برگزیده و ۲۶ مظنون دیگــر را اخیراً به 
آمریکا تحویل داده است.

ترامپ با فرمان اجرایی روز نخست دوره‌اش، کارتل‌ها 
را تهدید امنیت ملی خوانــد و قول »حذف کامل« 
آنها را داد. تعیین کارتل‌ها به‌عنوان ســازمان‌های 
تروریســتی، ابزارهای قانونی برای پیگرد حامیان 
مالی فراهم کرده اســت. کارتل‌ها مانند گروه‌های 
تروریستی پس از ۱۱سپتامبر، از ضعف دولت بهره 
می‌برند، در جمعیت مخفی می‌شــوند و با خشونت 
ارعاب می‌کنند اما برخلاف گروه‌های ایدئولوژیک، 
سودمحورند و به جای سرنگونی دولت، آن را فاسد 
می‌کنند. مکزیک، همســایه‌ای با پیوندهای عمیق 
فرهنگی با آمریکا، نیازمند رویکردی متفاوت از عراق 

یا افغانستان است.
کارتل‌ها امنیت عملیاتی ضعیفی دارند و آژانس‌های 
آمریکایی می‌توانند ارتباطــات و حرکات آنها را رصد 
کنند. همکاری اطلاعاتی با مکزیک، هرچند به دلیل 
بی‌اعتمادی دشوار بوده، با اطلاعات آمریکایی تقویت 
می‌شود. سیا با پهپادهای غیرمســلح، آزمایشگاه‌ها 
و پایگاه‌های کارتل را شناســایی می‌کند و اشتراک 
اطلاعات، دســتگیری رهبران و توقیــف دارایی‌ها 
را ممکن می‌ســازد. در ژوئن، آمریکا ســه نهاد مالی 
مکزیکی مظنون به پولشویی را تحریم کرد. گسترش 
کمک‌های فنی و مراکز تجمیع اطلاعات می‌تواند این 

همکاری را تقویت کند.
حملات نیروهای ویژه، مانند حذف بن‌لادن، می‌توانند 
رهبران کارتــل را هدف قرار دهند، امــا خطر تلفات 
غیرنظامــی و واکنــش عمومی در آمریــکا را دارند، 

به‌ویژه با حضور گســترده شــهروندان آمریکایی در 
مکزیک. حملات پهپادی نیز، مانند کمپین پاکستان 
که صدها غیرنظامی را کشــت، می‌توانند خشونت را 
تشدید کنند، زیرا کارتل‌های ســودمحور به سرعت 
رهبــران را جایگزین می‌کنند. ایجــاد مناطق حائل 
مرزی با گشــت‌های نظامی و دریایی، ایمن‌تر است؛ 
قاچاق را مختل می‌کند، نظــارت را افزایش می‌دهد 
و پایگاه‌هــای اطلاعاتی ایجاد می‌کنــد، بدون نقض 

حاکمیت مکزیک.
آمــوزش نیروهــای مکزیکــی، مشــابه تلاش‌های 
ضدتروریســتی آمریکا، می‌تواند ظرفیت آنها را بهبود 
بخشد اما فساد و ضعف ســاختاری مانع است. با وجود 
ســال‌ها کمک آمریکا، نیروهای مکزیک ناکارآمدند. 
شــینبام تحت فشــار برای کاهش خشــونت است و 
واشــنگتن باید به آموزش واحدهای تأییدشده ادامه 
دهد. مداخله نظامی یکجانبه می‌تواند فاجعه‌بار باشد: 
خشــونت را افزایش دهد، حملات انتقامی کارتل‌ها را 
تحریک و همکاری مکزیک در مهاجرت و تجارت را قطع 
کند. اولویت باید تقویت همــکاری اطلاعاتی، امنیت 
مرزی و ظرفیت‌ســازی مکزیک باشــد تا آزادی عمل 

کارتل‌ها محدود شود و جریان مواد مخدر کاهش یابد.
شینبام تهدیدات نظامی ترامپ را جدی می‌گیرد اما 
تا زمانی که آمریکا خط قرمز حمله به خاک مکزیک 
را رعایت کنــد، مصالحه می‌کنــد. درس‌های جنگ 
علیه تروریسم نشــان می‌دهد رویکرد نظامی بدون 
اصلاح، فاجعه به بار می‌آورد. واشنگتن باید با احتیاط 
و همکاری با شینبام پیش برود تا از تکرار اشتباهات 

گذشته جلوگیری کند.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

نگاهی به امی ۲۰۲۵ به روایت آمار
مراسم اهدای جوایز امی ۲۰۲۵ یکشنبه شب در سالن پیکاک لس‌آنجلس و از شبکه سی‌بی‌اس، 
با اجرای کمدی‌ساز نیت بارگتســی، ۷.۴ میلیون بیننده جذب کرد. این آمار بر اساس گزارش 
نیلسن، ۸درصد رشد نســبت به ۶.۹ میلیون بیننده سال گذشته )پخش از ای‌بی‌سی( را نشان 
می‌دهد و امی هفتاد و هفتم را به پربیننده‌ترین مراســم از ســال ۲۰۲۱ تبدیل کرده اســت. 
بینندگان اینترنتی که مراسم را از پارامونت+ دنبال می‌کردند هم ۷۶درصد نسبت به سال قبل 
افزایش داشتند که نشان‌دهنده جذابیت ترکیبی پخش سنتی و دیجیتال است. برندگان برجسته 
شامل سریال کمدی »استودیو« )The Studio( از اپل تی‌وی+ با رکورد ۱۳ جایزه )از جمله 
بهترین کمدی(، درام »پیت« )The Pitt( از اچ‌بی‌اُ مکس به عنوان بهترین درام با جوایز بازیگری 
نوآ وایلی و کاترین لاناسا‌ و مینی‌سریال »نوجوانی« )Adolescence( از نتفلیکس با ۶ جایزه 
و تاریخ‌سازی اوون کوپر ۱۵ ساله به عنوان جوان‌ترین برنده مرد بازیگری بودند. امی ۲۰۲۵ با 
بودجه‌ خیره‌کننده ‌۱۵میلیون دلاری، یکی از گران‌ترین رویدادهای تلویزیونی سال بود. اجاره 

سالن حدود ۵۰۰ هزار دلار خرج برداشت. تیم تولید نیز بیش از ۱۰میلیون دلار برای صحنه‌پردازی، نورپردازی و جلوه‌های ویژه هزینه کردند. نیت بارگتسی، مجری 
مراسم، حدود ۱ میلیون دلار دستمزد گرفت و حضور ستارگان نیز به این رقم افزود. 

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال مادرید و مارسی

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال مادرید و مارسی

مرگ رابرت ردفورد، بازیگر نامدار سینمای آمریکا در ۸۹سالگی

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های لانوس و فلومیننس

مرگ رابرت ردفورد، بازیگر نامدار سینمای آمریکا در ۸۹سالگی
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رابرت ردفورد، اسطوره هالیوود، در ۸۹ سالگی در ساندنس یوتا، در خواب درگذشت. ردفورد با »بوچ کسیدی و ساندنس کید« )۱۹۶۹( و 
»همه مردان رئیس‌جمهور« )۱۹۷۶( به شهرت رسید و در فیلم‌هایی چون »نیش«، »سه روز کندر« و »خارج از آفریقا« درخشید. او در سال 

۱۹۸۰ برای کارگردانی »مردم عادی« اسکار برد و فیلم سه جایزه دیگر گرفت. ردفورد سال ۱۹۸۱ مؤسسه ساندنس را بنیان گذاشت که 
جشنواره‌ای جهانی برای سینمای مستقل شد. او از فعالان محیط زیست بود و در سال ۲۰۰۲ اسکار افتخاری دریافت کرد. ردفورد در مقاله‌ای 
از دونالد ترامپ انتقاد کرد و او را »دیکتاتور« خواند. جین فاندا نوشت: »گریه‌ام بند نمی‌آید؛ او فوق‌العاده بود.« مریل استریپ گفت: »یکی از 

شیرها رفت.« مورگان فریمن از دوستی‌شان گفت و جیمز گان او را »ستاره واقعی« نامید. فقدان ردفورد، هالیوود را از جذابیت، هنر و صدایی 
اخلاقی محروم کرد اما میراثش در ساندنس و پرده نقره‌ای جاودان است.

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل
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از سند چشم‌انداز بیست ساله  تا سند چشم‌انداز نوین 

مفهوم فرهنگ  حلقه مفقوده تحول
اگر بپرسیم آقا مقصود شما کدام فرهنگ است؟ همه تصور می‌کنند

 که ما به تازگی از یکی از کرات دیگر منظومه شمسی به زمین آمده‌ایم!

نگاهی به برنامه‌های جامع توسعه و تحول در ایران و جهان

اسنادی که هرگز به اهداف نمی‌رسند
یازدهــم آذرمــاه ســال ۱۳۸۲ 
سیاســت‌های کلی برنامه بیســت 
ســاله آینده کشــور تحت عنوان 
» ســند چشــم‌انداز جمهــوری 
اســامی ایــران در افــق ۱۴۰۴ 
هجری شمســی« از ســوی مقام 
معظم رهبری بــه رئیس‌جمهوری 
وقت ابلاغ شــد. این ســند توسط 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و 
پس از ســال‌ها کار کارشناسی و با 
مشــارکت انبوهی از اندیشمندان 
و برنامه‌ریــزان و تکنوکرات‌هــای 
ایرانی تهیه و تدوین و سیاست‌های 
کلی برای رسیدن به این چشم‌انداز 
طراحی شــد.  اهمیت این سند به 
اندازه‌ای بود که رهبــر انقلاب در 
دیدار با جمعی از جوانان اســتان 
همدان فرمودند: »شما جوان‌های 
عزیز این سند چشم‌انداز را مطالعه 
کنید. اگر کسی دقت نکند، ممکن 
است خیال کند افرادی نشسته‌اند و 
انشاء نوشته‌اند، ولی نه، بدانید انشاء 
نیســت. کلمه کلمه این چشم‌انداز 
با تاکید می‌گویم محاســبه شــده 
اســت. این‌که ما گفتیم در بیست 
ســال آینده می‌خواهیم کشورِ اول 
منطقه در این خصوصیات باشیم و 
این شاخص‌ها را داشته باشیم  که 
در ســند دو صفحه‌ای چشم‌انداز 
ذکر شده  کلمه کلمه این‌ها بررسی 
و محاسبه و کارشناسی شده است. 
ما می‌توانیم، منتها این توانســتن 
شــروطی دارد...  ما معتقدیم این 

چشــم‌انداز، تحقق یافتنی است، 
اما باید برنامه‌ریــزی و راه حرکت 
را پیدا کرد. کســی هم که عامل و 
مباشر این کار اســت، نسل جوان 

است.«

 کشور اول منطقه 
همچنیــن در اهداف این ســند 
چنیــن آمده اســت کــه ایران 
کشوری اســت توســعه یافته با 
جایــگاه اول اقتصــادی، علمی و 
فناوری در سطح منطقه، با هویت 
اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در 
جهان اســام و با تعامل سازنده و 
موثر در روابــط بین‌الملل که قرار 
بود ســال 1404جامعه ایرانی در 
افق این چشــم‌انداز متناســب با 
مقتضیات فرهنگــی، جغرافیایی 
و تاریخی خــود و متکی بر اصول 
اخلاقی و ارزش‌های اســامی به 
جایــگاه اول اقتصــادی، علمی و 
فناوری در ســطح منطقه آسیای 
جنوب غربی )شامل آسیای میانه، 
قفقــاز، خاورمیانه و کشــورهای 
همســایه( با تاکید بــر جنبش 
نرم‌افــزاری تولیــد علم، رشــد 
پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقا 
نسبی درآمد ســرانه و رسیدن به 

اشتغال کامل دست یابد.

  اهداف فرهنگی سند 
چشم‌انداز 20 ساله

در حــوزه فرهنگ یــازده هدف 

کلی برشــمرده شــده بــود که 
علاوه بــر تعمیق اندیشــه‌های 
امام)ره( و انقــاب و ارزش‌های 
اســامی تقویت وجدان کاری و 
انضباط اجتماعی و روحیه کار و 
ابتکار، کارآفرینی، درست‌کاری 
و قناعــت و اهتمام بــه ارتقای 
کیفیــت تولید فرهنگ‌ســازی 
برای استفاده از تولیدات داخلی، 
افزایش تولید و صــادرات کالا و 
خدمــات، آگاهی دربــاره تاریخ 
ایــران، فرهنگ، تمــدن و هنر 
ایرانی، اســامی و اهتمام جدی 
به زبــان فارســی، گســترش 
فعالیت‌هــای رســانه‌های ملی 
در جهــت تبییــن اهــداف و 
دســتاوردهای ایران اســامی 

برای جهانیــان، تقویت نهضت 
نرم‌افزاری و ترویج پژوه، کســب 
فن‌آوری، به‌ویژه فن‌آوری‌های نو 
شامل ریز فن‌آوری‌های زیستی، 
اطلاعــات و ارتباطات، زیســت 
محیطــی، هوافضا و هســته‌ای، 
اصلاح نظام آموزشــی کشــور، 
شامل: آموزش و پرورش، آموزش 
فنــی و حرفه‌ای، ‌ آمــوزش عالی 
و کارآمد کردن آن بــرای تامین 
منابع انسانی و اســتحکام مبانی 
مردم‌ســالاری دینــی و نهادینه 
کــردن آزادی‌هــای مشــروع از 
طریق آموزش، آگاهی‌بخشــی و 
قانونمند کــردن آن از همه بارزتر 
بود. حالا بیست سال از زمان ابلاغ 
این ســند گذشته اســت و ایران 
1404 در نقطه‌ای ایستاده است 
که وضعیت اقتصادی و فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی آن 
اظهرمن‌الشمس اســت و شرح و 
تفصیــل آن از حوصله این مجال 

خارج است. 

   تجربه‌های جهانی 
از منظر تاریخی تدویــن و تنظیم 
اســناد جامع گوناگون برای تحول، 
توســعه و پیشــرفت ویــژه ایران 
نیست. بســیارانی در جهان گمان 
برده‌اند اگــر برنامه‌ریــزی کنند و 
ســند چشــم انداز تنظیــم کنند، 
حتما به نتایج آن می‌رســند و فلک 
را ســقف می‌شــکافند و طرحــی 
نــو درمی‌اندازند. این پنــدار فقط 
در ایران مرســوم نبوده و نیست و 
مختــص بعــد از انقلاب اســامی 
هم نبــوده و نیســت. پدیــده‌ای 
اســت در جهان که به رغــم نتایج 
داشــته  کــه  ناامیدکننــده‌ای 
اســت همواره از ســوی مدیران و 
تصمیم‌گیران و کارگزاران استقبال 
شده است چون از قرار معلوم نوشتن 
این قبیل اســناد راحت‌ترین بخش 
ماجراســت.  نوشــتن برنامه جامع 
توسعه، یا سند تحول، یا سند جامع 
با انواع القــاب و عناوین دهان‌پرکن 
نوزادی اســت که در اغلــب موارد 
به محض تولد می‌میــرد و بهترین 
ســود را فقط تدوین‌کننــدگان آن 
نصیب می‌برند. آلبرت واتراســتون 
از متخصصان برجســته توسعه در 
کتابی با عنوان »برنامه‌ریزی توسعه؛ 

درس‌هایی برای تجربــه« دقیقا به 
همین ناکامی اشاره می‌کند به این 
امید که شــاید گوشی برای شنیدن 
وجــود داشــته باشــد و ملت‌ها و 
دولت‌ها منابع خــود را برای تدوین 
چنین برنامه‌هایی هدر ندهند. واتر 
اســتون برنامه‌های جامع توســعه 
را در یکصد کشــور جهــان مطالعه 
کرد و در آن مدعی شــد حتی یک 
مــورد برنامه‌ریزی جامع توســعه 
موفق در جهان نوشــته نشده است 
و توســعه و پیشــرفت از راهی جز 
برنامه‌ریزی‌هــای خشــک و خالی 
به دست آمده اســت. آرتور لوییس 
برنــده جایــزه نوبل اقتصاد ســال 
1979 در جریــان تدویــن برنامه 
توسعه و تحول سریلانکا قرار گرفت. 
از او خواسته شــده بود تا در تدوین 
این برنامه دانش و تجربه و اندوخته 
علمی خود را در اختیار برنامه‌ریزان 
قرار دهد. او عصــاره تجربیات خود 
را چنین عنوان کرد: »برنامه‌ای که 
می‌خواهید برای پنج سال طراحی 
کنید. بیست ســال وقت می‌خواهد 
تا تهیه شود. من تا آن زمان نیستم 

خودتان تهیه کنید.«

معاون اول رئیس‌جمهور در آخرین جلسه شورای عالی ســینما، اولویت‌ها و اهداف کلیدی ســینما که مدنظر دولت است را بازشناسی و 
بازخوانی کرد. محمدرضا عارف در این جلسه با تأکید به بازشناسی چالش‌های موجود در سینما و بررسی ریشه‌های آن برای رفع و رساندن 
ســینما به جایگاه واقعی خود، ســوالاتی بنیادین مطرح کرد: »آیا ســینما نقش خود را اجرا می‌کند؟ می‌تواند اجرا کند؟ یا به قول بعضی 
نمی‌گذارند اجرا کند؟ باید آسیب‌شناسی شود که سهم ســینما در شرایطی که امروز درگیرش هســت چقدر است؟ سهم دولتمردان در 
وضعیت امروز سینما چقدر است؟« رئیس شورای عالی سینما، آخرین جلسه را بهانه‌ای کرد تا سند چشم‌انداز نوین سینمای ایران و راه‌های 

برون‌رفت از وضعیت کنونی سینمای کشور را معرفی کند.

  ارکان حاکمیتی سند چشم‌انداز تبیین 
شد

این نخستین‌بار نیســت که کسی از سند 
تحول ســینما حتی از زبان معــاون اول 
رئیس‌جمهور ســخن گفته باشد، پیش از 
این نیز معاونت ســینمایی و مدیران دیگر 
زیرمجموعه‌های وزارت ارشــاد، اقداماتی 
را در راستای تدوین این ســند آغاز کرده 
بودند. این‌بار اما معاون اول رئیس‌جمهور، 
خواســت و رویکرد کلان حاکمیــت را از 
موضوع سینما و فرهنگ بیان می‌کرد تا در 
دستور سازمان‌های متبوعه وزارت فرهنگ 
و ارشــاد قرار بگیرد. آنچه امروز به عنوان 
تدوین ســند در همه‌جــا موردتوجه قرار 
گرفته اســت، درواقع همزمانی پایان سند 
چشم‌انداز بیست ساله‌ای است که به سال 
1384 تدوین شده بود و با روی کار آمدن 
دولت پزشــکیان، قرار بــود وی میوه‌های 
سند چشــم‌انداز بیست ســاله را بچیند. 
سندی که باید مسیر کشور را طی 20 سال 
تغییر می‌داد و جمهوری اســامی ایران را 
به کشور اول منطقه در تمام ابعاد سیاسی، 
اقتصادی، نظامی و فرهنگی تبدیل می‌کرد. 
حال با نگاهی به این تجربــه می‌توان نور 
بیشتری بر تهیه و تدوین چشم‌انداز نوین 
ســینمای ایران انداخت. نوری که قرار بود 
امروز بــه جایگاه ابتدایی ســینمای ایران 
در منطقــه انداختــه و آن را می‌دید حالا 
در جلسات شورای عالی ســینما با هدف 
بازتعریف سینما و رســاندن آن به جایگاه 
اصلی خودش به بحث گذاشته می‌شود. در 
همین مسیر بازتعریفی بعد از بیست سال ‌ 
در سومین جلسه، چشم‌انداز نوین سینمای 
ایران از زبان معاون اول رئیس‌جمهور بیان 
شد. در همین راســتا بعد از بیست سال در 
سومین جلسه چشــم‌انداز نوین سینمای 
ایــران قرار شــد مفهــوم ســینما دوباره 

بازتعریف شود. 

  جایگاه سینما،‌ دقیقا کجاست؟
آنچــه موردنظــر و مورد تأکیــد رئیس 
شورای عالی سینما بود حل چالش‌های 
ســینما، بازگرداندن ســینما به جایگاه 
خــود در کشــور،‌ بازگشــت هنرمندان 
ایرانی از خارج کشــور به وطــن؛‌ و البته 
در نظر قــرار دادن جنگ 12 روزه در این 
ســند بود. هرکدام از اهدافی که با عنوان 

کلیدی در آخرین جلســه شورای عالی 
ســینما مطرح شــد قابل پرسش است؛ 
اینکه مقصود از جایگاه اصلی ســینما در 
کشــور دقیقا کدام جایگاه است؟ اینکه 
چطور بعد از گذشــت بیســت سال و در 
زمانی که ســینما باید از مواهب ســند 
چشم انداز بیست ســاله بهره‌مند می‌شد 
هنوز با سوال بنیادین تعریف جایگاهش 
مواجه است؟ این سوالات که پاسخ‌های 
روشنی نداشته ما را با یک واقعیت مواجه 
می‌کند؛ مفهوم ســینما بــه یک تعریف 
بنیادین نیاز دارد تا بــا آمدن و رفتن این 
یا آن دولت دچارتحول و دگرگونی نشود. 
20 سال پیش که سند چشم‌انداز بیست 
ســاله ایران تدوین و به تمام ارکان نظام 
ابلاغ شد؛‌ مسئولان وقت سینمایی اعتقاد 
داشتند که سینما در جایگاه درست خود 
قرار ندارد. آن روز جواد شمقدری،‌ معاون 
سینمایی وقت، شــرایط سینمای آن روز 
را متعالی نمی‌دانســت و امید داشت که 
با حضور دولت جدید،‌ »ســينمای نوين 
ارزشی ايران با رويكرد به هدف‌های عالی 
انقلاب اسلامی شكل گيرد و شاهد مرگ 
جريان جدايی و دوری سينما از آرمان‌ها و 
اهداف انقلاب باشيم. شرايط و ويژگی‌های 
‌ســينمای كنونی كشــور چندان متعالی 
نيست و اين حوزه شــاخصه‌های چندان 
مثبتی ندارد و بايد مؤلفه‌های ارزشــی آن 
تقويت شود.« شــمقدری آن روز انگیزه 
دولت و معاونت سینمایی را در استفاده از 
ظرفیت‌ها و نیروهایی دانست که سینمای 
ارزشی را به توسعه کمی و کیفی خواهند 

رساند.

   جایگاهی که اثبات نشد
 و به قهر مردم رسید

بیست سال از خواســت و به کارگیری تمام 
ظرفیت‌ها برای توســعه ســینمای ارزشی 
که دغدغــه دولت محمــود احمدی‌نژاد بود 
گذشته اســت. دوران اجرای سند چشم‌انداز 
بیست ســاله ایران به پایان رسید و لابد الان 
باید شاهد  مفاهیم حداقلی جایگاه سینمای 
ارزشی باشــیم. اما آنچه درنهایت اتفاق افتاد 
بســیار دورتر از انتظارات و آرزوهایی بود که 
در آن ســند و میان دغدغه‌های مدیران وقت 
وجود داشت. سینمای ارزشــی به ژانری در 
سینمای ایران تبدیل نشد. به رغم آنکه تمام 
توان و بودجه سینما در آن دوران برای تولید 
آثار ســینمایی صاحب مضامین ارزشــی و 
پرهزینه به کار گرفته شــد و انواع فیلمهای 
متنوع ارزشی تولید و به پرده سینماها رسید؛ 
امــا هیچ‌کدام نتوانســتند پیــام ارزش‌های 
مدنظــر معاون ســینمایی و دولــت آن روز 
ایــران را در مردم نهادینه کننــد. پروژه‌های 
متعدد ســینمای شکســت‌ خوردند و بدون 
آسیب‌شناسی شکســت و به پشتوانه بودجه 
کلان دولتی که به جای توسعه زیرساخت‌ها 
و حمایت از هنرمندان و حتی بازشناســایی 
خواست فرهنگی جامعه، بارها و بارها به امید 
موفقیت تکرار شــدند. ســند تحول نه تنها 
تحولی نیافرید که بدون شــناخت درست از 
سینما، مطالبات جامعه و مخاطب‌شناسینه 
فقط به قله‌هــای هدف نزدیک نشــد که هر 
روز آسیب بیشــتری دید. سینمای ارزشی به 
نمادی از ســینمای حکومتی تبدیل شد که 
نه تنها هنرمندان، که مــردم هم به آن اقبالی 
نشــان نمی‌دادند.‌ سایر انواع ســینما نیز که 

نه دغدغه مســئولان بود و نه شناخت کافی 
و دقیقــی از آن وجود داشــت، هرکــدام در 
دوره‌ای و به تناسب ســلیقه مدیر وقت تنها 
در جریان اجرای این چشــم‌انداز بیست ساله 
و تبدیل شکســت‌ها به پیــروزی، مدتی اوج 
گرفت، پرمخاطب شــد و درنهایت از دســت 
رفت. همان راهی که سینمای امروز همچنان 
دنباله‌روی آن اســت. روزی سینمای ارزشی، 
راه نجات از طریق سینما بود. روزی سینمای 
اجتماعی راه آشــتی با جامعه و مــردم بود. 
روزی ســینمای کمدی راه بازگرداندن مردم 
به ســینما و حیات اقتصادی آن شد. چنین 
شد که در دورانی که چشــم‌انداز سند تحول 
که باید در اختیار دولت قرار می‌گرفت؛ هنوز 
جایگاه ســینما از ابهامات ابتدایی اســت. در 
چشم‌انداز نوین ســوال هنوز همانی است که 
بود، سینما قرار اســت به کدام جایگاه ارتقاء 

پیدا کند؟

  فرهنگ، نقطه نامفهوم
 سند چشم‌انداز از دیروز تا امروز

اما رکن نامفهــوم مانده دیگر ســینما که از 
زبان معاون اول بیان شــد، »فرهنگ سازی« 
بــود. محمدرضا عــارف‌، نقش ســینما را با 

آسیب‌شناســی اجتماعی، فرهنگ‌ســازی 
دانســت. نقشــی که با فرهنگ‌ســازی باید 
مبنایی بــرای تقویــت نیازهــای فرهنگی 
و اســتحکام ملی فراهــم آورد. »فرهنگ« 
واژه‌ای‌ســت پرکاربــرد کــه از مســئولان 
عالی‌رتبه تــا کارشناســان، همــواره از آن 
می‌گوینــد و هــدف والا را فرهنگ‌ســازی 
می‌داننــد؛ امــا ســوال این اســت مقصود 
»فرهنگ« چیســت؟ برای تعریف فرهنگ 
باید ســراغ پارامترهایی رفت که همه جای 
جهان ثابت است و پس از رسیدن به تعریف 
اصلی در تعریــف فرهنگ،‌ بــه ویژگی‌های 
اختصاصــی کشــور رجــوع کرده، ســراغ 
پارامترهای فرهنــگ ایرانــی را بگیریم. اما 
آنچه در تمام بیست ســال گذشته، ماحصل 
هدف‌گذاری ســند چشــم‌انداز بــا عنوان 
فرهنگ بیان شده است، به تعدد گوینده‌های 
آن متعدد بوده اســت. چنان‌که فرهنگ در 
ســاختار وزارت فرهنگ و ارشــاد، در دوره 
تصدی‌گری هر وزیر با وزیــر پیش و پس از 
او متفاوت بوده اســت. چنان‌که فرهنگ در 
ســازمان صداوســیما در دوران ریاست هر 
رئیس با هر جریان فکــری‌ای متفاوت بوده 
است. چنان است که پرسش مرتضی آوینی 
که سال‌ها پیش در مقاله‌ای با عنوان »سینما 
و تلویزیون به مثابه رســانه گروهی« مطرح 
شــده، هنوز هم قابل طرح اســت. آوینی در 
بخشی از این مقابله می‌نویســد: »هر روز در 
رســانه‌ها و از زبان مســئولان می‌شنویم که 
»باید فرهنگ شنوندگان و بینندگان را ارتقاء 
داد. اما بســیار کم پیش می‌آید کــه درباره 
فرهنگ و ماهیــت آن نیز ســخنی بگویند. 
اگر بپرســیم آقا مقصود شــما کدام فرهنگ 
است؟ همه تصور می‌کنند که ما به تازگی از 
یکی از کرات دیگر منظومه شمسی به زمین 
آمده‌ایم! مفهوم فرهنــگ و اطلاعات را ثابت 
فرض می‌کنند و در باب نحوه انتقال و ارتقاء 

آن بحث می‌کنند.«

دوره اول شماره 4
  تدبیرنامةخودک‌خان پرت‌الدوله

در این روز مبارک، بیســت و هفتم شهریور سنه 1231 خورشــیدی، برابر با سوم 
ذیحجه 1268 قمری و هجدهم ســپتامبر 1852 مســیحی، اینجانب خودک‌خان 
پرت‌الدوله، اعظم‌الاباطیل‌العالم و بزرگ خاندان دودمان ترهاتیه، در گوشــه‌ای از 
دارالخلافه و تحت اوامر ظلّ سلطانیه ناصرشاه، به تحریر تدابیر ملکرانی و خاطرات 

جوانی مبادرت نمودم تا چراغ راه آیندگان باشد.

طریقه دود دادن سبیل به وقت اضطرار
هفته گذشته اندر احوالات روزنامه‌نگاری در ایام شــباب می‌گفتیم که بادی در سر 
داشتیم و از همان عنفوان جوانی به فراســت دریافتیم که خون دیگری در رگ‌های 
ما در جریان اســت و فهم و کمالات ما بیــش از دیگران اســت و در جبین و ناصیه 
خود نور رستگاری دیدیم تا اینکه ســخن به درازا رفت و خاطرات آن ایام ابتر ماند. 
الغرض، جیک‌جیک مستون که وهم برش داشته بود که سری میان سرها دارد، هم 
او که اول‌وهله لا یُمز هِرِّ من‌البر، چند صباحی بعد خود را صاحب قلم و فکر اندیشــه 
می‌پنداشــت و مدام در احوالات مطبعه دخالت بی‌جا می‌کرد، روزنومه‌چی‌ها را به 
اباطیل می‌نواخت، آنها را متهم به انواع مفســده می‌کرد، تــا اینکه روزی چنان یابو 
ورش داشت که وجیزه‌ای سراسر یاوه برای مطبعه فرستاد تا منتشر شود. رگ غیرتم 
بجوشــید، عهد کردیم کمی ســبیلش را دود دهیم و لنترانی بارش کنیم. از این رو 

برایش نوشتم:
عزیزم جیک‌جیک مستون، بعضی‌ها می‌گویند بلکه تو خدا نکرده با اینکه این همه 
از خلوت و جلوت این و آن خبر داری و اسناد مفســده آنها را به رای‌العین می‌بینی 
و از تعدیات پســر برقعلی‌شــاه در این وزارتخانه و همشــیره عیال آن وزیر در این 
وزارتخانه را دیده‌ای، با این وجود ترســیده‌ای که چرا ما در فلان نســخه از جریده 
فخیمه خودمان فلان مطلب را علیه این و بهمان مطلب را علیه آن نوشته‌ایم؛ و قلم 
برداشــته‌ای و خزعبلاتی به غایت هرزه، از نوک خامه به بیــاض نامه آورده‌ای و خر 
مردرند بازی درآورده‌ای و آسمان و ریســمان را به هم بافته‌ای و آقای گودرزی را به 
عقد دائم خانم شقاقی درآورده‌ای، اباطیل جا کردی و ترهات گفتی غافل از اینکه ما 

خود بزرگ خاندان ترهاتیه‌‌ایم و این اراجیف را برای ما فرستاده‌ای که چی؟  
لابد ترســیده‌ای؟ اما باور نمی‌کنم، مگر اهل کجا بودی؟ آهــا یادمان آمد، مگر اهل 
کاشان نبودی؟ مگر در این دیار کسی باور می‌کند که یک کاشانی ترسو پیدا شود؟ 
ترسو بودن تو حرف مفت است. من تو را خوب می‌شناســم و نمی‌توانم باور کنم تو 
ترسو باشی. اگر ترسو بودی این‌همه خریت نداشــتی که با ما، خودک‌خان، شاخ به 
شاخ بشوی و به یقین از قدرت پشت و شدت مشــت و کثرت مال و حد جاه و جلال 
ما که شیر بیشه را به اسهال می‌اندازد، می‌ترسیدی. من در این عمر اندک تجربه‌ای 
بس گران اندوخته‌ام و به رای‌العین خر دانشــمند بســیار دیده‌ام، اما دانشمند خر 
ندیده بودم که حالا به لطف حضور تو و این اراجیفات که برای ما فرســتاده‌ای دیدم. 

یابو ورت داشته، افتاده‌ای به عروتیز.
البته حالا شاید کمی هم ترسیده‌ای، لامحال نیست، آدمی است و شیر پاک خورده، 
خجالت ندارد به من بگو، ما که با هم رفیقیــم، از قدیم‌الایام یار غار بودیم، بگو علاج 
کنم. درمانش مشتی سنجد اســت و یک بســته ایزی لایف. بین خودمان می‌ماند 
من به همان نان و نمکی که با هم سق زدیم محال اســت جای آبروی نداشته‌ات را 

قهوه‌ای و حیثیتت را گچی کنم و پیش هرکس و ناکس از احوالاتت لب ‌تر کنم. 
زبانم لال، هفت قرآن در میان، بلا نســبت تو، مبادا از فشــار زندگانی و خرج خانه و 
گوشت و پیاز و دنبه‌ای که هر شــب دو لپی می‌لمبانی )انگار به خانه دشمنت حمله 
کرده‌ای و پنبه در ماتحــت میت می‌چپانی( پاکت‌های یواشــکی می‌گیری و علیه 
این و آن می‌نویســی؟ لامحال که این را هم نمی‌توانم باور کنم، تو که حلال رعیت 
از گلویت پایین نمــی‌رود چطور حرام‌لقمه‌ای هســتی؟ مگر می‌شــود تو به‌خاطر 
شــندرغاز پولی که از آن یاردانقلی می‌گیری با آن موی و ســبیل چس‌مگسی‌اش 
که فکر می‌کند جز تاریخ وفات خودش همه چیــز را می‌داند، حاضری این‌ کارها را 

بکنی؟
آنها که پول می‌گیرند تا قلم به مزدی کنند و قصه بی‌بی‌گوزک بنویسند مشتی نکره 
بی‌قباحت‌اند که باید سبیلشــان را دود داد وگرنه کیست که نداند تو جان و مالت را 

برای سربلندی این مرز و بوم گذاشته‌ای و خیرخواه همه هستی.
خودت خوب می‌دانی اگر هرکس هر تهمتی به تو بزنــد من باور می‌کنم جز همین 
یک فقــره. چون تا آنجا کــه من فهمیده‌ام همه نوع پدرســوختگی و بی‌شــرفی و 
حرام‌لقمگی به تو می‌آید الا اینکه جان و مالت را فدایی ملک و رعیت نکنی. هرکس 
بخواهد از این حرف‌ها بزند اولا که به ریش نمی‌گیریم و دوما چنان لباده بپوشــیم و 

کباده‌اش را بکشیم که جای تخم کردن کفتر هم از یادش برود.  
عده‌ای هم از قدرت قلم تو خبر ندارند و خیال می‌کنند که ممکن اســت این وجیزه 
را با چت‌جی‌پی‌تی نوشــته‌ای! العیاذبالله! البته که اینطور شیرین و آبدار نوشته‌ای، 
اما خبر ندارند که تو خیر سر امواتت، شیر بیشــه فصاحت و ضیغم دره بلاغتی. این 
عقیده سخیفه هرگز وصله‌ای نیســت که به دامان ناپاک تو بچســبد. من خودم با 
همین دو چشم مبارک دیده‌ام که بلا به دور، چشــمم کف پات، قوّت قلم تو زورش 
از زور هفت گاوِ خرگردن هم بیشــتر اســت. این افتراها هیچ به تــو نمی‌آید، اینها 
هیچکدام نیســت. من خودم به ضرس قاطع بر این حقیقت واقع شــهادت می‌دهم 
آنگاه که تو قلم بر دســت می‌گیری هفت جدوآباء چت‌جی‌پی‌تی هم غلط می‌کند و 
پشت در پشت به تاریخ هفت نسل پس و پیشش خرابکاری می‌کند که بخواهد این 

نسبت‌ها را به تو بدهد.
اما رفیق حالا خودمانیم تو که همان روز اول که مــرا برای کار مطبعه دعوت کردی 

مگر یواشکی از من نپرسیدی چت‌جی‌پی‌تی بلدی؟ 
من هم که در همکاری لوطیانه به تو گفتم و به آن ســبیل‌های دوگلاســی‌ قســم‌ات 
دادم که آقا نکنی این کارها را گندش در می‌آید؟ مســجد جای این کارها نیست که تو 
می‌کنی! این کارها قباحت دارد آخر باید تا تــه ماجرا جواب پس بدهی. خب تو که زیر 
و زبر ما را می‌دانی و از جیک‌وپوک ما باخبری، حالا چطور شــد با علم به همه این امور 
این همه نسبت ناروا به ما داده‌ای و افترا می‌زنی که ما رپرتاژ بگیریم و فلان مطلب ما به 
تو ضرر زده است و مطلب به اشتباه و بی‌مایه می‌نویسیم؟ چطور است به وقت ملاقات 
هرته‌کرته می‌کنی و نیشــت را مثل گاله کودکش‌هــای دروازه دولاب باز می‌کنی اما 
وقتی به خلوت می‌روی زبانت دراز می‌شــود؟ در هر صورت می‌رویم سر اصل مطلب. 
اگر فرض کنیم، پول نگرفته‌ای، وعده و وعید هم نداده‌ای، ســبیل خودت چرب نشده، 
سبیل کســی را هم چرب نکرده‌ای، ترس هم که نداری پس این حرف‌ها را از کجایت 

درآورده‌ای. اینجا حالا یک خودک‌خان لازم است تا سر گاو را از خمره بیرون بیاورد.
می‌خواهی بدانی من چه فکر می‌کنم؟ من که اجداد و احفاد تو را می‌شناسم، خاصه 
وقتی که صاحب قدرت و ثروتی می‌بینی با آن لبخند قباســوختگی‌ات قند و نبات 
در شــکمبه‌ات آب می‌کنی تا به هر والذاریاتی که هست، سری میان سرها درآوری 
و پول هنگفت جاکنی و صاحب درم را بر ســر ســجاده دعا کنی، چرا؟ چون گمان 
برده‌ای صاحب مطبعــه‌ای، لابد افضل‌الحکمایی، غافل از اینکه تویی اســوه نادانی. 
مبادا از من برنجی، ما بــا هم رفیقیم، حالا بیا و مرنج که اگــر برنجی کلاهمان توی 
هم می‌رود. آن وقت همین روزنومه چند برگی‌ات یک پول ســیاه هم نمی‌ارزد. حالا 

بقیه‌اش را هم ولش کن.

سندی که تدوین نکرده محکوم به شکست است
در شــرایطی که مفهوم فرهنگ در سند چشــم‌انداز بیست ساله و 
متعلقات آن مثل سینما در پایان دوران چشم‌اندازش هنوز نامفهوم 
و بدون تعریف مشــخص اســت؛ امکان فهم آنچه مدنظر حاکمیت 
برای استحکام ملی، فرهنگ‌سازی و حتی رساندن سینما به جایگاه 
واقعی‌اش است، نیز نامفهوم است. ناواضح بودن مبانی نظری و تعریف 
مفهومی، در گام نخست امکان تحقق ســند چشم‌انداز را از بین برد. 
سندی که با قدرت تدوین و تبیین شــد و تعریف سینما و فرهنگ را 
در خود داشت، بیست سال به اجرا گذاشته شد اما درنهایت شکست 
خورد. پروژه شکست‌خورده‌ای که اگر امروز هنوز از آن گفته می‌شود 
فقط به پاسداشت تنها سندی است که برای یک تحول عظیم تدوین 
و ابلاغ شد، اما هیچ‌گاه به مقصد نرســید و چنین به نظر می‌رسد که 

مأموریت دولت کنونی به جای اســتفاده از مواهب آن سند، پیشبرد 
اجرایی آن است. گرچه با آنچه یکبار آزموده شد،‌ پربیراه نیست اگر 
بیست سال بعد به ســال 1424، همین جملات را بار دیگر بنویسیم و 
از بی‌نتیجه ماندن چشم‌انداز بیست ساله دوم ایران بگوییم. بی‌نتیجه 
ماندن این چشم‌اندازها حتی اگر با ســکوت همراه شود اما تأثیرات 
دیگری جز فراموشی دارد. فاصله میان حاکمیت و مردم جامعه، که از 
فاصله نگاه بالادستی با خواست مردم جامعه می‌آید. همان‌جایی که 
فهم حاکمیت از سینما، در دوران متفاوت مدیریتی مختلف است، در 
فاصله فاحشی با فهم مردم نیز قرار دارد. همان‌جایی که نگاه حاکمیت 
به فرهنگ،‌ در ادوار متفاوت مدیریتــی دربرگیرنده اهداف مختلف 

است، فرهنگ میان مردم در جایگاه دیگری قرار دارد. 
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اعلام اسامی رتبه‌های برتر کنکور هر سال با انواع حاشیه‌ها و داستان سرایی‌ها و موشکافی‌ها در مورد 
آنها مصادف است که البته بیشتر آنها سهم فضای مجازی است. اینکه چطور فلان دانش‌آموز یک 
منطقه محروم جزو 10 نفر رتبه‌های برتر این رقابت ملی بوده یا تحلیل اینکه سهم دختران در این لیست 
بیشتر بوده یا سهم پسران و نقش پررنگ دهک‌های پایین در قبولی این آزمون. امسال هم کنکور به 
رسم این سنت دیرینه از این قاعده مستثنا نبود. از سهم بالای مشهدی‌ها گرفته تا رتبه پنجم و ششمی 
خواهران دوقلوی اسلامشهری. از سخنان جنجالی دختری که رتبه یک کنکور را به دست آورده بود 
و خیلی‌ها از آن به عنوان یک کری خوانی جنسیتی زنانه نام بردند تا افزایش سهم دهک‌های پایین 

جامعه در فهرست قبول شدگان و برترین‌های کنکور.

  یک رصد آماری
از ۳۴ رتبــه برتر در پنج گروه آزمایشــی )علوم 
تجربی، ریاضی، انســانی، هنر و زبان(، ۱۸ نفر 
دختر و ۱۶ نفر پسر بودند. به‌ویژه در گروه علوم 
انســانی و هنر دختران عملکرد خیره‌کننده‌ای 
داشتند و در گروه هنر تمامی رتبه‌های برتر را به 
خود اختصاص دادند. این موضوع در شبکه‌های 
اجتماعی، بازتاب گســترده‌ای یافــت. کاربران 
بسیاری این موفقیت را نشانه‌ای از تلاش و پشتکار 
دختران دانستند و پســت‌هایی با هشتگ‌هایی 
مانند دختران_کنکور و موفقیت_دختران وایرال 
شد. بااین‌حال، برخی کاربران با نگاهی طنزآمیز 
به این موضوع پرداختند و نوشتند که »دختران 
دارند بــازار رقابت کنکور را قبضــه می‌کنند!« 
گرچه این رخداد، طرفدارانی را هم داشت. یعنی 
گروهی دیگر در برابر نگاه‌های یکسویه به موفقیت 
دختران، این حاشیه‌ها را نشانه‌ای از رقابت نزدیک 

بین دختران و پسران می‌دانستند.

  کری‌خوانی دخترها 
»خودتون رو دســت کم نگیرید، شــما خیلی 
خفن‌تــر از پســرها هســتید، خیلی بیشــتر 
می‌فهمیــن، امیدوارم کــه پرچــم رو  بالا نگه 
داریــن...« اینها بخش‌هایی از ســخنان یکی از 
همان 18 دختر با نام آترینا فرحمند بود که موفق 

شده  رتبه یک کنکور سراسری در رشته تجربی 
را از آن خود کند که البته بســیاری این سخنان 
را جنسیتی خواندند. بعد از آن بود که صفحات 
مجازی پر شــدند از انتقادهای رنگارنگ از وی و 
البته نشر فیلم‌ها و عکس‌های خصوصی‌اش که 
نشــانگر زندگی مرفه وی بود. وی تصاویری از 
سفرهای خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر 
کرد که با واکنش‌های گســترده‌ای روبه‌رو شد. 
برخی کاربران با انتشــار این تصاویر، موفقیت 
وی را نه تنها حاصل تلاش علمی، بلکه ناشی از 
برخورداری از امکانات ویژه و عدم محدودیت برای 
تفریح و سفر دانستند و این موضوع را به چالش 
کشیدند. موضوعی که باعث شد تا وی در واکنش 
به این شایعات بگوید: »متأسفانه برخی تصاویر 
شــخصی من که از صفحه خصوصی‌ام برداشته 
شده، در فضای مجازی منتشر شده است. به نظرم 
درست نیست که عکس‌های خصوصی این‌گونه 
بازنشر و به شایعاتی بی‌اساس پیوند زده شوند.« 
وی تأکید کرد که این تصاویــر هیچ ارتباطی با 
دوران آمادگی او برای کنکور نداشــته و مرتبط 
دانستن آن‌ها با موفقیتش، تلاشی برای به حاشیه 

بردن زحمات شبانه‌روزی اوست.

  کار به والدین می‌کشد
این حاشیه‌ها تاجایی بالا گرفت که پدر آترینا را نیز 

وادار به واکنش کرد. وی در گفت‌وگویی با »آنا« در 
مورد اظهاراتی که در مورد دخترش مطرح می‌شد 
گفت: »دختری که پدر و مادرش پزشــک هستند، 
ممکن اســت به‌راحتی حتی برای ادامه تحصیل به 
خارج از کشــور برود، اما دختر مــن با وجود چنین 
شرایطی، روزانه ۱۲ ساعت مطالعه کرده است و این 
موفقیت حاصل تلاش شخصی اوست. این موضوع 
هیچ ارتباطی با پزشک بودن والدین ندارد. افراد زیادی 
با وضعیت مالی مناسب هســتند که فرزندانشان به 
موفقیت علمی نمی‌رســند. دخترم با وجود امکان 
زندگی راحت، تصمیم گرفت تــاش کند. حتی با 
وجود امکان تحصیل در تهران یا خارج از کشــور، 
ترجیح داد در مشهد بماند و دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد را انتخاب کند. این انتخاب نشــان‌دهنده 

اهمیت‌دادن او به وطن و شهر زادگاهش است.

  خواهران تاریخ ساز
حاشیه‌سازهای بعدی بدون شک دو خواهر دو 
قلوی اسلامشهری بودند که بدون معلم خصوصی 
و تنها با تلاش مشترک توانسته بودند رتبه‌های 
5 و 6 انسانی را از آن خود کنند. موفقیت فاطمه 
و زهرا ناطقی، دو خواهر دوقلوی اسلامشــهری 
بودند که برای اولین بــار در تاریخ کنکورموفق 
شده بودند این عنوان را از آن خود کنند. اتفاقی 
که موجی از واکنش‌های مثبت را به دنبال داشت 
و باعث شد تا تصاویر این دو خواهر به سرعت در 
شبکه‌های اجتماعی وایرال شود و کاربران آن را 
نمادی از تلاش خانوادگی و همدلی اعلام کردند 
و البته گروهی نیز آنها را با جملات طنزآلود مورد 

تفقد قرار دادند!

  خرید رتبه برتر با ثروت پدری؟
امســال هم نقش ثــروت و تمکن و شــرایط 

مالی و امکانات آموزشــی نفرات برتر از دیگر 
حاشــیه‌های کنکور 1404 بــود. در همین 
خصوص برخی از کاربــران  مدعی بودند که 
بسیاری از رتبه‌های برتر از خانواده‌های مرفه 
یا دانش‌آموزان مدارس غیردولتی هستند که 
با ضــرب و زور کلاس‌های کنکور گران‌قیمت 
به این موفقیت دست پیدا کرده‌اند. موضوعی 
که رئیس مرکز ارزشــیابی و تضمین کیفیت 
نظام آموزش و پــرورش تلویحا آن را رد کرده 
و از رشــد دو درصدی حضــور دانش‌آموزان 
دهک‌های پاییــن در رتبه‌هــای برتر کنکور 

خبر داد.

  عدالت آموزشی 
محسن زارعی با مقایسه تطبیقی بین نتایج 
کنکور سال ۱۴۰۴ و سال‌های گذشته گفته 
است: »در میان برگزیدگان و رتبه‌های برتر 
زیر ســه هزار در کنکور، دو درصد از دانش 
آموزان دهک‌های بالا کاسته شده و دو درصد 
دانش آموزان دهک‌های پایین افزایش یافته 
اســت. در حقیقت کنکور توانسته است به 

سمت عدالت آموزشی حرکت کند.« 
پرونده کنکور امســال هم بسته شد. درست 
مانند همه کنکورهای دوره‌های قبل با همه 
نتایج شگفت‌انگیز و حاشــیه‌هایی که اعلام 
نتایج آن داشــت. حالا اما آنچه مهم اســت 
باز شدن سرفصل جدیدی در زندگی قبول 
شدگان در این آزمون اســت. نخبگانی که 
بعد از عبور ازخان اول یعنــی همان آزمون 
کنکور پا در راهی گذاشته‌اند که آینده‌شان را 
تضمین می‌کند. آینده‌ای که شاید در ایران 
باشد یا درصدی به مهاجران خارج از کشور 

بیافزاید.  

داستان کنکور همچنان ادامه دارد؛ حاشیه‌های داغ، فراتر از رتبه‌ها

از پرچمداری دختران
 تا دوقلو‌های اسلامشهری

آترینا فرحمند و هفده دختر دیگر معادلات سنتی
 برتری پسران را به چالش کشیدند

  از علاء‌الدین تا پلاسکو
گفته می‌شــود کــه پاســاژ علاء‌الدین، هــم اینک نا 
ایمن‌ترین ساختمان پایتخت اســت. ساختمانی که 
ســابقه‌ای دیرینه در شــهرداری تهران داشت و حتی 
سال گذشته با گذاشتن نیوجرسی برابر این پاساژ )که 
البته بعد از چند ساعت برداشــته شد!( دوباره به صدر 
خبرها آمد. آن زمان شهردار ناحیه۱ منطقه۱۱ با اشاره 
به پیشینه ماجرا‌ها و دلایل تخلف و عدم همکاری مالک 
علاءالدین گفته بود:» طبق گفته مدیرعامل ســازمان 
آتش‌نشانی، ساختمان علاءالدین در کمتر از سه دقیقه 
می‌سوزد و به خاکســتر تبدیل می‌شود. جدا از مشکل 
کامپوزیت، در داخل ساختمان، پله‌برقی‌ها استاندارد 
نیستند، پله‌های فرار ایمن نیستند و اگر کسی بخواهد 
از آنها فرار کند، به احتمال زیاد در حین فرار آســیب 
می‌بیند.« گرچه حالا ســید جلال ملکی، سخنگوی 
سازمان آتش نشانی به هفت‌صبح می‌گوید که مشکلات 
مرتبط با ایمنی ســاختمان حل شده و فقط این سازه 
مشــکل پارکینگ دارد که آن به آتش نشانی ارتباطی 
ندارد! به گفته وی نزدیک به 33هزار ساختمان نا ایمن 

در تهران داریم که با احتساب شــمار ساختمان‌های 
دولتی و غیردولتی، نیمی از ســاختمان‌های دولتی و 
بعضا ساختمان‌های خودِ شهرداری هم در این فهرست 
قرار دارند که حــدود 18 هزار مورد از این ســازه‌ها، 

احتیاج فوری به ایمن‌سازی‌ دارند.

 آمار‌های متفاوت، تصویری سردرگم
اخیرا قدرت‌الله محمدی؛ مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی 
و خدمــات ایمنی شــهرداری تهران آمــاری را اعلام 
کرده که نشان می‌دهد ایمن‌سازی سازه‌ها، بخصوص 
ســاختمان‌های بــزرگ و دولتی پیشــرفت چندانی 
نداشته اســت. وی با بیان اینکه در بخش ایمن‌سازی 
مراکز آموزشــی و مدارس تهران با آمار بسیار ضعیفی 
روبه‌رو هســتیم گفته که به دلیل هزینه‌های سنگین، 
آموزش و پرورش به تنهایی از عهده این بار ســنگین 
مالی بر نمی‌آید. به همین دلیل بایــد در این زمینه از 
سوی متولیان اقدامات جدی صورت گیرد، وجود حتی 
یک خاموش‌کننده دستی در مدارس می‌تواند از حادثه 

ناگوار جلوگیری کند.

این ســخنان در حالی مطرح می‌شــود که ســازمان 
آتش‌نشانی شــهر تهران پس از بازدیدهای میدانی و 
تخصصی تعداد ۱۲۹ ســاختمان ناایمن را شناسایی 
کرد کــه البته به گفتــه محمدی، روند ایمن‌ســازی 
ســاختمان‌ها چند ماهی اســت تغییر چندانی نکرده 

است.
وی در این مورد می‌گوید: برخی از این ساختمان‌ها 
در محدوده بازار تهران قــرار دارد. به هرحال روزانه 
۱.۵ میلیون نفر در بازار تــردد دارند و با هر اتفاق در 
این محدوده، وضعیت ناگواری رخ می‌دهد و از همه 
مهمتر بازار تهران قلب اقتصادی کشــور اســت. در 
مجموع در موضوع ایمن‌ســازی ۳۵۰ اماکن ناایمن 
را شناســایی کردیم که البته تعدادی از این اماکن 
با همکاری مالکان ایمن‌ســازی را شروع کردند؛ اما 
بخشی از پاساژها و سراهای تجاری همچنان ناایمن 

است.
مدیرعامل ســازمان آتش‌نشــانی همچنین پا را از 
این نیز فراتر گذاشــته و گفته اســت؛ امروزه ۴۰ تا 
۵۰ ساختمان پرخطر در شهر تهران وجود دارد که 

خطر »پلاسکو پلاس«
 در کمین شهر

اذعان مسئولان به ناتوانی در ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن

فهرست‌ ساختمان‌های ناایمن نشان می‌دهد ایمن‌سازی مدارس
 در اولویت است که بودجه و همت فراوان می‌خواهد

 محال است تهران را بشناســید و نام عودلاجان و پامنار به گوشتان 
نخورده باشد؛ محلات قدیمی تهران که در تمام کوچه‌ و گذرهایش، 
نشانی از قرون رفته دارد. برخی از آن‌ها از بین رفته‌اند اما بعضی دیگر 
همچنان بااقتدار ایستاده‌اند که تاریخ را روایت کنند؛ درست مانند 
خانه سلطان ‌بیگم که نزدیک به 200 سال پیش ساخته شد و هنوز 

با آجرهای سرخ و نوار فیروزه‌ای کاشی، میزبان دوستدارانش است. 
خانم سلطان‌بیگم شــجاعی، یکی از نزدیکان ناصرالدین شاه قاجار 
بود. بعضی‌ها او را همسر »محمدرضا شجاع‌الممالک« تفنگدارباشی 
دوران قاجار و خواهرزن احمد شاه معرفی کردند. در میان عده‌ای از 
مردم کوچه‌وبازار هم، سلطان‌بیگم را عمه ناصرالدین شاه می‌خواندند 
که البته اشتباه است و هیچ ســندی ندارد. هرکه بود، خانه‌اش یک 

سروگردن از بناهای اطرافش در بازار زیباتر بود. 
این عمارت، مساحتی حدود 800 متر مربع دارد و به سبک قاجاری 
ساخته شده. پس از آنکه از ورودی این عمارت بگذریم، باید 13 پله 
پایین برویم تا به حیاط برســیم؛ چراکه حیاط خانه ســلطان‌بیگم 

پایین‌تر از سطح کوچه ساخته شده است. 

  تماشایی مانند تالار آینه کاخ گلستان
در مقابل پله‌هــا و در بخش مرکزی حیاط، یــک حوض کوچک به 
سیاق خانه‌های قاجاری قرار دارد. ســر از حوض که برداریم، در سه 
ضلع حیاط، ساختمان با پنجره‌های چوبی و دیوارهای آجری نمایان 
می‌شــود.  در واقع پلان این عمارت Uشکل اســت و ورودی آن در 
سمت شرقی بنا قرار گرفته. آنچه عیار این عمارت را بالاتر از بناهای 
اطراف کرده، تالار آینه اســت که به‌دلیل شباهتش به تالار آینه کاخ 
گلستان از دیدنی‌‌ترین بخش‌های این خانه به شمار می‌رود.  این تالار، 
آینه‌کاری‌های بسیار زیبایی دارد که در شیوه‌های مختلف قطاربندی 
و مقرنس دیده می‌شود. ظاهرا این نوع آینه‌کاری، بیشتر مخصوص 
اماکن خاص، یا مذهبی و مقدس بــوده و کمتر در خانه‌های قدیمی 
به کار می‌رفته اســت. بر روی آینه و گچ دیوارها و پوشش سقف که 
به‌صورت قاب‌بندی‌های چوبی‌ است، نقش‌های گیاهی و غربی به چشم 
می‌خورد، مانند مناظر طبیعی ملهم از نقاشی‌های اروپایی که در دوره 
قاجار، مورد اقبال قرار گرفته بود و استفاده از آن‌ها حتی بر روی درهای 

چوبی عمارت، نشان از ذوق و سلیقه هنرمندان و معمارانش دارد. 

  دو بادگیر در میان 60 بادگیر تهران
بر بام تالار آینه هم، دو بادگیر قرار گرفته. این بادگیرها نقش سیستم 
سرمایشی را اجرا می‌‌کردند. در گذشته معمولا خانه‌هایی که اربابی 
و اعیانی‌تر در تهران بودند، بادگیر داشــتند. جالب است بدانید که 
براساس گزارش‌های سازمان میراث فرهنگی، در تهران بیش از ۶۰ 
بادگیر شناسایی شده که دوتای آن‌ها مربوط به همین خانه سلطان 

بیگم است. 

  تالار ممنوعه‌ای که بدون‌آسیب ماند
سلطان بیگم در سال 1312 این عمارت را به یکی از فرزندان خود با نام 

تقی شجاعی واگذار کرده است، البته در برخی روایات گفته شده که 
پس از مرگ او این خانه به فرزندش تقی می‌رسد. به‌هرترتیب، فرزند 
سلطان‌بیگم، حدود 14 ســال بعد، یعنی در سال 1326، خانه را به 
شخصی از خانواده نیرنما، تاجر فرش تبریزی، می‌فروشد. در این زمان 
بود که تغییراتی در بخش‌های این عمارت به وجود آمد، به‌جز تالار آینه 
و طبقه زیرین، یعنی همان حوض‌خانه که دست‌نخورده و بدون هیچ 
تغییری باقی ماند. به‌گفته‌ فرزندان نیرنما، پدرشان به‌دلیل علاقه‌ای 
که به این ملک و معماری آن داشته، درهای دو طرف بخش تالار آینه 
را قفل می‌کرده و کسی اجازه ورود به این تالار را نداشته، مگر در مواقع 
خاص. مثلا در ایام نوروز یا پذیرایی از مهمانی خاص، یا در زمان‌هایی 
که قرار بود مراسم عقد برگزار شود، در این تالار گشوده می‌شد؛ آن‌هم 
فقط با اجازه شخص نیرنما!  این حساسیت چندان بیهوده نبود و باعث 
شد سلامت تالار و زیبایی‌های آن حفظ شود. بنابر شواهد موجود، 
تالار آینه عمارت سلطان‌بیگم، همچنان بدون هیچ تغییر و درست به 

همان شکلی که در روز اول احداث شده، باقی مانده است.
  سرگذشت خانه سلطان‌بیگم پس از نیرنما

خانواده نیرنما حدود 50 سال در این عمارت سکونت داشتند. در این 
مدت، در حوالی ســال‌های 1346 تا 1348، خانواده شهرام ناظری 
خواننده‌ نامی کشــورمان هم دو سال مســتأجر این خانه بودند. این 
موضوع را خواهرزاده نیرنما که به‌همراه 5 فرزندش در گوشواره ضلع 
جنوبی عمارت سکونت داشت، روایت می‌کند.  سرانجام در سال 1376، 
شهرداری این ملک را از خانواده نیرنما خرید و پس از بازسازی سایر 
بخش‌ها به‌جز تالار آینه، باقی بخش‌های بنا مرمت می‌شوند. ۱۲ سال 
بعد یعنی سال ۱۳۸۸ این بنا به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، 
واگذار و بعد از طی پروسه مرمت و تعمیر، سال ۱۳۹۷ به‌عنوان خانه 
موزه بازار بازگشایی می‌شود. امروز، بخشی از این عمارت یا همان خانه 
موزه بازار تهران، به نمایشــگاه عکس اختصاص یافته؛ نمایشگاهی 
درست روبه‌روی ورودی خانه که در آن عکس‌های بسیاری از روزگار 
قدیم محله پامنار و سایر نقاط تهران دیده می‌شود. کتابخانه‌ای هم با 
6هزار جلد )و در برخی گفته‌ها 7هزار جلد( کتاب در حوزه بازار و تاریخ 
در این خانه‌موزه دایر شده است. در ذکر اهمیت و ارزش این کتابخانه، 
همین بس که به انتخاب فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و موسسات 
کتابداری )IFLA( در فهرســت 1001 کتابخانــه جهان که پیش از 
مرگ باید دید قرار گرفته است. برای رسیدن به عمارت سلطان بیگم 
یا همان خانه موزه بازار، باید به میدان توپخانه خیابان امیرکبیر، کوچه 
ناظم‌الاطبا، کوچه کمالی بروید. در اینجا عمارتی حدودا200 ساله، 

انتظار گردشگران و علاقه‌مندان به تاریخ را می‌کشد. 

گروه اجتماعی| بــا وجودی 
که فشارهای ناشــی از وقوع 
چندین حادثه بزرگ حریق در 
ســاختمان‌های عمومی مانند 
پلاســکو یا بیمارستان سینای 
اطهــر و بیمارســتان گاندی، 
باعث شده بود تا سال گذشته 
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی 
تهران اعلام کند که تا پایان سال 
با تمامی ساختمان‌های دولتی و 
عمومیِ ناایمن تهران برخورد 
خواهد شد اما، وی اخیرا اذعان 
داشــته که هم اکنون 40 تا ۵۰ 
ساختمان پرخطر در شهر تهران 
وجود دارد که می‌تواند همچون 
حادثه تلخ پلاسکو حادثه‌آفرین 

باشد.

می‌تواند همچون حادثه تلخ پلاســکو حادثه‌آفرین 
باشد و در عین ناباوری مالکان اصلا همکاری لازم را 

در خصوص ایمن‌سازی این اماکن ندارند.

  مالکان زیر بار نمی‌روند
امــا تهــران تنها شــهری نیســت که بــا چالش 
ساختمان‌های نا ایمن مواجه است، کمااینکه چندی 
قبل معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر 
کشــور نیز گفته بود که به غیراز تهران بیش از ۱۳۴ 
هزار ساختمان ناایمن در ایران وجود دارد. وی گفته 

در کل کشــور ‌2هزار و۳۹ بلوک ســاختمانی که به 
لحاظ ساختمانی تعداد ۱۳۴ هزار ساختمان می‌شود، 
به‌عنوان ساختمان‌های ناایمن شناسایی شده است.

اما چرا هیــچ قانون و نهــادی نمی‌توانــد مالکان 
ساختمان‌ها و پاساژهای بزرگ را وادار به ایمن‌سازی 
آنها کند؟ سوالی که زهرا نژادبهرام، عضو کمیسیون 
عمران و حمل‌ونقل شورای شهر پنجم، در پاسخ به 
آن به »هفت صبح«  می‌گویــد: »چه بخواهیم و چه 
نخواهیم قوانین حوزه شــهرداری‌ها و حتی وزارت 
کشور به گونه‌ای نیســتند که بتوانند مالکان آنها را 

مجبور به ایمن‌سازی‌ کنند.«
به گفتــه وی در دوران شــورای پنجم لیســتی از 
ساختمان‌های نا‌ایمن تهیه شــد که به‌دلیل همان 
مصالحی که گفته شد، اجازه ندادند منتشر شود. در 
آن لیســت نام بیش از هزار مدرسه هم آمده بود که 
فرسوده و ناایمن بودند. حالا شما حساب کنید اگر در 
یکی از این مدارس خدای ناکرده آتش‌سوزی اتفاق 

بیفتد چه فاجعه‌ای رخ خواهد داد!
وی با ذکر اینکــه اصل این موضــوع را باید در نبود 
هماهنگی دســتگاهی جســت‌وجو کرد، می‌گوید: 
براســاس ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشــور، 
ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه دولتی 
و عمومی مثل مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، 
برعهده مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی 
اســت، اما ظاهرا به‌دلیل آنکه این مســئله فعلا در 
اولویت نیست، تقریبا اقدامی هم در این زمینه صورت 

نگرفته است.
نژادبهرام به نمونه‌ای عینی در این زمینه اشاره کرده 
و می‌گوید: در شــورای پنجم توافقی بین شهرداری 
و وزارت کشور برای اجرایی شــدن شناسنامه فنی 
ساختمان‌ها صادر شــده بود که عملا به مرحله اجرا 
نرسید. درحالیکه این نوع دســتورالعمل‌ها تلاشی 
برای کاهش ناامنی است اما این مهم میسر نمی‌شود 

مگراینکه اراده عمومی با آنها همراه شود. 

سرگذشت عمارت 200ساله‌ای که برای سلطان‌بیگم شجاعی، خواهرزن احمدشاه ساخته شد

تالار آینه‌ اختصاصیِ همسر تفنگدار باشی

زهرا نژادبهرام: در شــورای شــهر پنجم 
فهرستی از ســاختمان‌های نا‌ایمن تهیه شد 
که با مصلحت‌اندیشــی اجازه ندادند منتشر 
شود. در آن فهرست نام بیش از هزار مدرسه 
هم آمده بود که فرسوده و ناایمن بودند. حالا 
شما حساب کنید اگر در یکی از این مدارس 
خدای ناکرده آتش‌ســوزی اتفاق بیفتد چه 
فاجعه‌ای رخ خواهد داد! در حال حاضر ۴۰ تا 
۵۰ ساختمان پرخطر در شهر تهران وجود دارد 

که می‌تواند همچون حادثه تلخ پلاسکو حادثه‌آفرین باشد و در عین ناباوری مالکان اصلا همکاری لازم 
را در خصوص ایمن‌سازی این اماکن ندارند  برخی از ساختمان‌های ناایمن در محدوده بازار تهران قرار 
دارد که روزانه ۱.۵ میلیون نفر در بازار تردد دارنــد و با هر اتفاق در این محدوده، وضعیت ناگواری رخ 

می‌دهد و از همه مهمتر بازار تهران قلب اقتصادی کشور است 

کته
ن

۴۰ تا ۵۰ 
ساختمان پرخطر

 در شهر تهران وجود دارد

  تهران و کوچه هایش

الهه باقری‌سنجرئی  
             هفت صبح

  این‌جا ببینید
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   خداحافظ آقای هادی عامل!
عطــاالله بهمنــش را در تلویزیــون 

ندیدیم اما صدایــش را از رادیو 
شــنیدیم که امروز به خود 

حق می‌دهیم بنویســیم 
در  »‌گزارش‌هایــی 
کشــتی هــم می‌بینیم 
و هــم می‌شــنویم که 
سطح شغل گزارشگری 
را پاییــن آورده و بــه 

تکیه‌کلام‌هــای تکــراری 
خلاصه می‌شــود و مخاطب 

را خسته می‌کند.«
سال‌هاست گزارش »آوردگاه« جهانی 

و المپیکی کشتی دربست در اختیار کسی اســت که به دلیل نداشتن 
ســواد کافی و اطلاعات به روز، واژه‌بافی کرده و به جای گزارشــگری، 
روی اعصاب مخاطب رژه می‌رود. سال‌هاســت به جای یک جمله فنی 
یا گزارش درســت و اصولی، پای »نان پدر و شیر مادر« و جان آدمیزاد 

وسط می‌آید!
سال‌هاست اجازه عرض‌اندام حتی به یک جوان شایسته، مطلع و با انگیزه 
برای گزارش مسابقات کشتی داده نمی‌شود تا جای آقای گزارشگر پا به 
سن گذاشته و درجا زده، تنگ نشود ضمن آنکه گزارش فینال مسابقات 

کشتی در هر سطح و رده‌ای منوپل همین آقاست!
کاش یکی پیدا می‌شد که با همان شور و حرارت به هادی عامل می‌گفت:‌ 

»خسته نباشی دلاور، خداقوت پهلوان و خداحافظ!« اما چه کسی؟
باور بفرمایید ما مردم خوب و صبوری داریم که صدای این دلاور، ببخشید 
گزارشگر خراسانی را تحمل می‌کنند؛ گرچه خیلی‌ها هم هنگام گزارش 

هادی عامل، صدای تلویزیون را می‌بندند تا اذیت نشوند!
به قول یکی از همکاران تحریریه »همه چیزمان به همه چیزمان می‌آید 
و از مربیان داد و بیدادی باید هم به نقالی به جای گزارشگری در کشتی 

برسیم!«
با همه این اوصاف به نظر نمی‌رسد مسافر همیشگی »آوردگاه« جهانی 
و المپیک و... قصد خداحافظی داشته باشــد و حالا حالاها باید تحمل 

کنیم‌... و تمام!... تمااااام!

   فقط علیرضا دبیر در این قهرمانی سهیم است
بی‌انصافی است اگر بعد از نوشتن از ضعف‌ها و کاستی‌ها بی‌تفاوت از کنار 

تلاش‌های علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی بگذریم!
از زمانی که علیرضا دبیر ســکان فدراســیون را در دست گرفت، چون 
خودش از دل این ورزش بود، کم و کاســتی‌ها را می‌شناخت و تا آنجا 
که توانست ســعی در جبران کمبودهای کشتی داشت. همین موضوع 
موجب شد که تیم کنونی ایران دســت و پا بسته نباشد و خیلی نزدیک 
به تیم‌های برتر جهان شود. شاید بسیاری از افرادی که کشتی و علیرضا 
دبیر را نشناسند یا به هر دلیلی مخالف رئیس فدراسیون کشتی باشند، 
این حرف را نپذیرند اما نگارنده با اطمینان و به گواه چشــمانم و آنچه 
از امکانات فدراســیون کشــتی از نزدیک دیدم و از زبان کشتی‌گیران 

شنیدم، می‌گویم:
»اگر علیرضا دبیر نبود شاید کشــتی ایران در همین مسابقات جهانی 

2025 زاگرب، حتی سه مدال هم نمی‌گرفت!«
نکته؛ با این تفاســیر و البته بــا تقدیر از زحمات علیرضــا دبیر، به نظر 

می‌رسد خدا این تیم را قهرمان کشتی آزاد دنیا کرد!

   حوادث

اوایل اردیبهشت ماه امسال رسیدگی به شکایت دختر جوانی 
به نام آرمیتا در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران 

کلید خورد.
آرمیتا 24ساله در اولین اظهارات خود در ثبت شکایت با موضوع 
تجاوز گفت:»شب گذشــته به همراه پســر جوانی که عاشق 
همدیگر شده بودیم به یک مهمانی رفته بودیم.این پسر به نام 
شروین ادعا می‌کرد که قصد دارد از من خواستگاری کند و برای 
همین من به او اعتماد کردم و به خانه دوستش واقع در شهرک 
غرب رفتم. شروین قبلا هم یک بار دیگر من را به خانه دوستش 
به نام فرنود برده بود و بار قبل تولد خودم را آنجا گرفت و من را 
سورپرایز کرد. من فکرش را هم نمی‌کردم که این بار فاجعه‌ای 

وحشتناک در انتظارم باشد.«
آرمیتا در ادامه گفت:»آن شب وقتی برای جمع کردن وسایلم 
و بازگشت به خانه به اتاق خواب رفتم ناگهان فرنود پشت سرم 
ظاهر شد و من را مورد تجاوز قرار داد. من جیغ می‌زدم و شروین 
را صدا مــی‌زدم اما او فقط در چارچوب ایســتاد و من را در آن 
وضعیت نگاه می‌کرد. من بی‌اختیار جیغ‌های ممتد می‌کشیدم 
که یکدفعه شــروین برای آرام کردن من شــروع کرد به کتک 

زدنم. من از هر دوی آنها شکایت دارم.«
با ثبت این شــکایت آرمیتا با دســتور قضایی به کارشناسان 
پزشکی قانونی معرفی شد و آثار ضرب و جرح روی بدنش تائید 
شد. در ادامه دو متهم پرونده بازداشت شدند و بعد از تحقیقات 

ابتدایی با قرار وثیقه آزاد شدند تا روز محاکمه آنها فرا برسد.

   در دادگاه 
با گذشت چند ماه از شکایت آرمیتا و در حالی که روال قضایی و 
قانونی طی شد، متهمان پای میز محاکمه ایستادند. در ابتدای 
جلسه رسیدگی آرمیتا بار دیگر شکایت خود را شرح داد و این 
بار گفت:»من و شروین چند ماهی بود که با هم آشنا شده بودیم. 
شروین می‌گفت که پدر و مادرش مسن هستند و در زندگی‌اش، 
هم‌صحبتی ندارد اما از وقتی من وارد زندگی‌اش شده‌ام شور و 
نشاط زندگی‌اش بیشتر شده است. او به شدت به من ابراز عشق 
می‌کرد و من هم به او علاقه پیدا کرده بودم اما روزی که برای 
دومین بار به مهمانی خانه فرنود رفتیم متوجه شدم که او با نقشه 
قبلی با فرنود همدستی کرد تا به من تجاوز کنند. آن شب اکثر 
مهمان‌های آن جمع قلیان کشیدند و مشروب مصرف کردند و 

آخر شب این اتفاق برای من افتاد.«
بعد از اینکه شاکی شکایت خود را از متهمان حاضر در پرونده 
در دادگاه مطرح کرد نوبت به شروین رسید که از خود دفاع کند 
و او در برابر اتهام وارد شده گفت:»اتهامم را قبول ندارم و هیچ 
نقشــه‌ای برای آزار و اذیت آرمیتا در کار نبود. من او را دوست 

داشتم و علاقه من به او واقعی بود.«
متهم در توضیح حادثــه گفت:»من و فرنود بــه همراه اکیپ 
دوستانه‌مان سال‌ها بود که با هم روابط صمیمانه داشتیم. سفر 
و گردش می‌رفتیم و مثل اعضای خانواده همدیگر شده بودیم. 
یک روز نامزد یکی از دوستانمان به من گفت که چرا تو همیشه 
تنها هستی و پیشنهاد داد با یکی از دوستانش به نام رها دوست 
شوم. من هم قبول کردم و قرار شد یک قرار صرف شام در یکی 
از رستوران‌های لاکچری شهرک غرب ترتیب دهد که به خانه 
هر دوی ما نزدیک بود. آن شب همگی با هم به رستوران رفتیم و 
رها با دوست صمیمی خودش یعنی آرمیتا به رستوران آمده بود. 
من با همان نگاه اول عاشق آرمیتا شدم. چهره او مثل خاتون‌های 
نقاشی کلاسیک بود و رفتارش واقعا دل فریب بود.آن شب وقتی 
شام‌مان را خوردیم به نامزد دوستم گفتم می‌خواهم حقیقتی 
را به تو بگویم و آن این اســت که من دلــم می‌خواهد با آرمیتا 
وارد رابطه شــوم چون او خیلی بیشــتر از رها به دلم نشسته و 
احساسی به رها ندارم. بالاخره پیغام من به گوش آرمیتا رسید 
و ارتباط ما شروع شد اما از آن طرف رها برای من پیغام داد که 
چون غرورش را شکستم کار من را تلافی می‌کند و بلای بدی 

سرم می‌آورد.«
متهم ادامه داد:»ارتباط من و آرمیتا شروع شده بود و همه چیز 
داشت عالی پیش می‌رفت که شــب حادثه فرا رسید.آن شب 
ما به خانه فرنود دعوت بودیم.فرنود خانه مجردی داشــت و 
اغلب آخر هفته‌ها پاتوق من و دوستانم در خانه او بود. در حین 

مهمانی ما می‌گفتیم و می‌خندیدیم و من سر شوخی را با نامزد 
فرنود باز کردم که یکدفعه آرمیتا ناراحت شد. او با اخم به اتاق 
رفت که وسایلش را جمع کند و برود. من دنبالش رفتم اما او 
شــروع کرد به داد و فریاد. با صدای بلند جیغ می‌کشید و من 
که مســت بودم و در حال خودم نبودم از این رفتارش عصبی 
شدم و او را کتک زدم. همان موقع فرنود وارد اتاق شد و سعی 
می‌کرد آرمیتا را آرام کند. می‌گفت صدایت به گوش مهمان‌ها 
می‌رسد و از او می‌خواست که آبروریزی نکند. حتی چند ثانیه 
دستش را روی دهان آرمیتا گذاشــت تا او را آرام کند. من در 
همان حال یکدفعه چشــمم افتاد به باربیکیو داخل تراس که 
روشن بود. وارد بالکن شــدم که در آن داخل اتاق خواب بود. 
حدودا یک دقیقه به بهانه خاموش کردن باربیکیو داخل تراس 
ایستادم تا هوایی هم به سرم بخورد و حالم بهترشود. یکدفعه 
دوباره صدای جیغ و داد آرمیتا را شــنیدم و سریع از بالکن به 
اتاق خواب آمــدم. دیدم که او جیغ مــی‌زد و می‌گفت فرنود 
می‌خواست به من تجاوز کند. من با شنیدن این حرف آرمیتا 
اینقدر خشمگین شــدم که یک بار دیگر او را کتک زدم چون 
امکان نداشــت فرنود چنین کاری کرده باشد. نامزد فرنود در 
آن جمع حضور داشت و از طرفی من کلا یک دقیقه در بالکن 
بودم.چطور ممکن است در آن مدت کم دوستم چنین کاری 

کرده باشد؟«
در این قسمت از محاکمه قاضی با قرائت پیام‌هایی که شروین 
بعد از روز حادثه برای آرمیتا فرستاده بود گفت:»تو در پیام‌های 

پی‌درپی که فردای روز حادثه برای شــاکی فرستادی نوشته 
بودی: »آرمیتا من را ببخش. می‌دانم اتفــاق بدی که برای تو 
افتاده هرگز از ذهنت پاک نمی‌شود اما من عاشقت هستم و از تو 
می‌خواهم به من فرصت جبران بدهی. باور کن من با فرنود دعوا 
کردم.کاش پایم می‌شکســت و به این مهمانی نمی‌رفتیم. این 
اتفاق یکدفعه افتاد چون ما مست بودیم. حالا هم هرچه بگویی 

حق داری. فقط من را ببخش.«
شروین پاسخ داد:»من این حرف‌ها را به آرمیتا زدم اما به خاطر 
اینکه او را کتک زده بودم از او معذرت خواهی کردم. فردای آن 
روز من به دفتر کار فرنود رفتم و از او پرسیدم حرف‌های آرمیتا 
به چه علتی است؟ اما او بار دیگر به من یادآوری کرد که کلا یک 

دقیقه با آرمیتا تنها بوده و من قانع شدم.«
در این قسمت از صحبت‌های شــروین، ‌آرمیتا گفت:»شروین 
درســت می‌گوید که کل مدت زمان حضــورش در بالکن یک 
دقیقه بود اما در همان مدت کم، فرنود که به خاطر مســتی در 
حال خودش نبود به من تجاوز کرد. شــروین در چارچوب در 
بالکن ایســتاد و دید که دوســتش چه کار کرد اما حالا دروغ 

می‌گوید.«
سپس نوبت به فرنود رسید که از خود دفاع کند و او گفت:»من 
اتهامم را قبول ندارم.آن شب شروین و آرمیتا مهمان من بودند 
اما به خاطر اینکه شروین با بقیه دخترها بگو بخند کرد،‌آرمیتا 
ناراحت شد و آنها دعوایشان شد.من متوجه شدم که آرمیتا قصد 
رفتن از مهمانی را دارد و به عنــوان یک میزبان تصمیم گرفتم 
موضوع را حل کنم.من برای دلداری دادن آرمیتا وارد اتاق شدم 
و دیدم روی تخت نشسته بود و گریه می‌کرد. بالای سرش رفتم 
و شانه‌هایش را ماساژ دادم و هیچ اتفاق دیگری در اتاق نیفتاد.

من فکر می‌کنم کــه آرمیتا قصد اخاذی از مــن را دارد.او بعد 
از ثبت شــکایتش از من تقاضای ده میلیارد پول در قبال پس 

گرفتن شکایتش کرد.«
آرمیتــا در واکنش به این حرف فرنــود گفت:»قصد من تنبیه 

کردن فرنود بود به خاطر همین از او تقاضای پول کردم.«
سپس شروین گفت:»آرمیتا دختر خوب و ساده‌ای بود.من فکر 
می‌کنم دوست صمیمی او رها؛ به خاطر کینه‌ای که از من داشت 
به او گفت چنین شکایتی مطرح کند و تقاضای پول کند.آرمیتا 

این کارها را بلد نبود و شک ندارم کسی به او یاد داده است.«
آرمیتا بار دیگر گفت:»من قبلا شنیده بودم که در اکیپ دوستی 
شروین، پسرها با هم هماهنگ می‌کنند تا نامزد همدیگر را آزار 
دهند اما این حرف‌ها را باور نمی‌کردم تــا اینکه چنین حادثه 

تلخی برایم افتاد.«
قضات دادگاه بعد از پایان جلسه رسیدگی برای صدور رای وارد 
شور شدند و با در نظر گرفتن ادله و مســتندات پرونده؛ فرنود 
به عنوان متهم ردیف اول به اتهام تجاوز به اعدام محکوم شــد. 
همچنین شروین به اتهام معاونت در تجاوز به تحمل 10 سال 

حبس محکوم شد.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

سپیده‌دم دیروز، حوالی ساعت شش صبح، زن و شوهری 
که برای عکاسی کنار خودروی ۲۰۷ خود در اتوبان خرازی 
توقف کرده بودند، با صحنه‌ای هولناک روبه‌رو شدند. دو 
مرد موتورسوار که از دور نظاره‌گر خلوتی خیابان شده 
بودند، ناگهان به سمت آن‌ها یورش بردند؛ یکی با سلاح 
سرد و دیگری با کلت کمری در دست. فرصت فرار نبود؛ 
مهاجمان کلید خودرو و گوشی‌های همراه زوج جوان 
را قاپیدند و در این میان زن جــوان نیز بر اثر ضربه‌ای 

مجروح شد.
در همان لحظه، صدای فریادهای مالباختگان و واکنش 
مردم رهگذر، پلیس را به ســرعت در جریان گذاشت. 
طرح مهار در منطقه به اجرا درآمد و تنها چند دقیقه بعد 
ورودی‌ها و خروجی‌های بلوار اردستانی بسته شد. دو 
مرد مسلح که قصد فرار داشتند، با شلیک‌های هشدار 

متوقف و دستگیر شدند.

   اعترافات سارقان مسلح
در اداره پلیس، آن‌ها پرده از جزئیات سرقت برداشتند. 
یکی از متهمان گفت که صبــح زود در حال حرکت به 
سمت منطقه ۲۲ بودند که چشمشــان به زوجی کنار 
خودرو افتاد: »فقط داشتیم رد می‌شدیم. خیابان خلوت 
بود و موقعیت مناســب به نظر رسید. همان‌جا تصمیم 

گرفتیم کار را انجام دهیم.«
ســارق جوان توضیح داد که آن‌ها از قبل اسلحه را از 
دوستان محله تهیه کرده بودند و گرچه همیشه مسلح 
نبودند، آن روز با تجهیزات کامل به خیابان آمده بودند. او 
سابقه چندین بار بازداشت داشت و به‌تازگی، پس از یک 

سال حبس، از زندان آزاد شده بود.
همدست او نیز لب به اعتراف گشود: »بیش از بیست سال 
است همدیگر را می‌شناسیم. آن روز قرص خورده بودیم 
و حال درستی نداشتیم. وقتی دیدیم دو خودروی ۲۰۷ 
کنار هم پارک کرده‌اند و مالکانشان مشغول عکاسی‌اند، 

به نظرمان بهترین طعمه آمدند.«

   پایان فرار
سرهنگ افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری فاتب، 
درباره عملیات دســتگیری گفت: »به محض دریافت 
تماس، طرح مهار اجرا و منطقه مسدود شد. متهمان در 
ابتدای بلوار اردستانی شناسایی شدند اما به اخطار ایست 
توجه نکردند. مأموران با تیراندازی کنترل‌شده آن‌ها را 
متوقف کردند. در کمتر از هفت دقیقه هر دو دستگیر و 
از آن‌ها یک قبضه کلت کمری، دو سلاح سرد، دو گوشی 

موبایل و دو سوئیچ خودرو کشف شد.«
حالا دو دوســت قدیمی که تصور می‌کردند خلوتی 
ســحرگاه فرصتی برای فرار به آن‌ها می‌دهد، پشت 
میله‌های بازداشــتگاه منتظر محاکمه‌اند؛ با پرونده‌ای 

سنگین‌تر از آنچه تا به حال تجربه کرده بودند.

 ژست صبحگاهی
 شلیک ناگهانی

 متهم در دادگاه ادعا کرد کینه یک دختر به خاطر رفاقت نکردن با او کار دستش داد

از پارتی در شهرک غرب تا حکم اعدام

تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از ‌12سال ‌‌قهرمان 
جهان شــد. ‌مســابقات قهرمانی کشتی جهان 
2025 زاگرب در حالی برگزار شد که این دوره 
از مسابقات به نظر، خیلی مورد توجه قهرمانان 
کشتی قرار نگرفت. این اولین دوره از مسابقات 
قهرمانی جهان است که بعد از المپیک پاریس 
برگزار می‌شــود و به همین دلیل از 12 قهرمان 
المپیک پاریــس در آزاد و فرنگی، فقط پنج تن 
از قهرمانان در این مســابقات حاضر می‌شوند 
که از این جمع هم دو تن از قهرمانان متعلق به 

ایران هستند!

درچنین شــرایطی و با توجه به اینکه کشتی 
ایران از همه پتانسیل و موجودی خود استفاده 
کرده بود، پیش‌بینی هم می‌شد قهرمان جهان 

شویم 
اما واقعا جایگاه واقعی کشتی ایران همانی است 

که در زاگرب دیدیم؟
بهتر است برای رســیدن به پاسخ این پرسش 

ساده، گزارش زیر را بخوانید.

   خوشحال باشیم اما جشن نگیریم!
 بالای سر بردن جام قهرمانی و رسیدن به سکوی 
بهترین تیم دنیا ولو در غیاب ســتارگان کشتی 
آزاد جهان اتفاقی خوشحال‌کننده است اما گاهی 
پیروزی و قهرمانی خطرناک‌تر از شکست است.

شکست می‌تواند مقدمه یا پلی برای پیروزی و 
موفقیت‌های بعدی باشــد اما برد و قهرمانی در 
شرایط خاص ممکن اســت ما را گول زده و به 

بیراهه ببرد.
در همین دوره از رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی 
جهان، ضعف‌هــای متنوع و زیادی دیده شــد 
اما قابل پیش‌بینی اســت همه کاستی‌ها پشت 
کسب عنوان نخست تیمی این مسابقات پنهان 

و دیده نشود.
خطر بزرگ‌تر در راه اســت؛ در المپیک 2028 
دیگر ستارگان کشتی جهان بی‌انگیزه نیستند 

و همه برای مدال طلا می‌جنگند.
امروز حق داریم شاد باشــیم اما نباید در شادی 

غرق شویم و کمبود و ضعف‌ها را نبینیم. 

  مهدی یکتا
             هفت صبح

پانتومیم به جای کوچینگ

 وقتی قهرمانی جهان 
از شکست خطرناک‌تر است!

   شوآف به جای مربیگری
از جمله معدود فواید برگزاری مسابقات جهانی 2025 کشتی آزاد جهان در زاگرب، عیان 

شدن وضعیت مربیگری کنار تشک در تیم ملی ایران بود‌‌‌!
در دوران مرحوم حبیب‌الله بلور یا عباس زندی، علی غفاری یا پرویز ســیروس‌پور و بعد‌تر 
محمدعلی صنعتکاران و منصور برزگر و... سرمربیان تیم‌های ملی کشتی آزاد با داد و بیداد 

و استفاده یا سوءاستفاده از واژه تعصب و غیرت کار را پیش می‌بردند.
در آن دوران هم کشتی ایران به لحاظ فن و تکنیک و حتی تاکتیک از روسیه، ژاپن، ترکیه 
و حتی بلغارستان جلوتر از ما بودند اما تک ستاره‌های کشتی ایران همچون؛ جهان پهلوان 
غلامرضا تختی، امامعلــی حبیبی، منصور مهدی‌زاده، ابراهیم ســیف‌پور، عبدالله موحد، 
ابراهیم جــوادی و ... کار را با همین داد و بیدادها و واژه غیــرت و تعصب پیش برده و طلا 

می‌گرفتند.
اینکه هنوز با گذشت چند دهه از آن دوراه همچنان مربیان تیم ملی کشتی آزاد ایران به یاد 
آن دوران با داد و فریاد بر‌سر شاگردان خود دنبال یاد دادن راه و چاه کشتی‌ به آنها هستند.

فریاد بتکون‌)!(، زیر بگیر، برو، برنگرد، غیرت کن، بجنگ یا اصطلاحاتی دیگر از این دست، 
همگی در طول یک کشتی پخش زنده آنقدر تکرار می‌شود که نه‌تنها تمرکز‌ کشتی‌گیر روی 
تشک بلکه تمرکز بیننده تلویزیونی را هم از بین می‌برند.شیوه‌ای قدیمی در مربیگری که 
دیگر در کمتر کشتی دنیا شاهدش هستیم، مشخص می‌کند ما هنوز راه طولانی تا رسیدن 
به استانداردهای بین‌المللی تحت عنوان حرفه‌ای داریم. انتقال دستورات تاکتیکی ابتدایی 
و اولیه که هر کشــتی‌گیری در سطح شهر و اســتان‌ها آن را می‌داند، آن هم با فریادهای 
گوشخراش سرمربیان در همه مسابقات کشتی در طول این مدت به شدت توی ذوق می‌زند 

ولی در این ایام بیش از همیشه روی اعصاب بیننده تلویزیونی است.
این نوع رفتار از مربیان تیم ملی کشتی آزاد یا پانتومیم ما را با طرز کوچ کردن دیوید تیلور 
و مربیان آمریکا در مصاف زاهد والنســیا برابر کامران قاســمپور و جدال کایل اسنایدر و 
امیرعلی آذرپیرا یا کوچینگ دنیس چارگوش روس و حتی مربیان ژاپنی مقایسه کنید تا 

خیلی چیزها دستگیرتان شود.
شاید امروز نزدیکان پژمان درستکار یا تیم ملی از گروه آنالیز کشتی آزاد ایران یا برنامه‌ریزی 
حرفه‌ای کادرفنی ســخن بگویند اما آنچه روی و کنار تشک دیده می‌شود، بسیار متفاوت 

است!
به نظر می‌رسد کشتی‌گیران ایرانی اغلب برنامه، تاکتیک و استراتژی )استراتژی با تاکتیک 
فرق می‌کند!( برای دیدارهای سخت و سنگین خود ندارند و برابر روس‌ها‌، آمریکایی‌ها و 

حتی ژاپنی‌ها از پیش بازنده هستند!
لطفا امیرحسین زارع و رحمان عموزاد را استثنا بدانید چون به قول ظریفی ‌ بدون مربی هم 
مدعی اصلی مدال طلا بودند‌ که اگر غیر از این بود، یونس امامی، علی مومنی و امیرمحمد 

یزدانی در زاگرب مدال می‌گرفتند!



pr@7sobh.com
www.7sobh.com

کد پستی 1988644351 
شماره پيامك: 09202001707
  توزیع : دنیای اقتصاد تابان | چاپ :  جام جم

بازنشر مطالب روزنامه هفت صبح صرفا با 
اجازه کتبی مجاز است، در غیر این صورت 

ممنوع و قابل پیگیری قانونی است

دبیر حوادث:  فاطمه شیخ علیزاده 
 دبیر بین‌الملل:  رامتین لطیفی

دبیر صفحه‌آخر:  مرتضی کلیلی
تحریریه ورزش:  مهدی هژبری و مهدی یکتا

 ویراستار:  فرزانه اختیاری 

صاحب امتیاز : شرکت هفت صبح ماندگار
مدیر مسئول:  امیر تاجیک
زیرنظر :  شورای سردبیری
مدیر هنری :  وحید غفاری

 دبیر فرهنگ و هنر :  عسل آذرپور  

پروفایل

اذان صبح: 04:24|‌ طلوع آفتاب: ۰۵:49| اذان ظهر: 11:58| غروب آفتاب: 18:07 |‌ اذان مغرب: 18:25

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-  از وســایل دانش آموز- زنبورعسل- از 

شهرهای استان کرمان
2- برنده جایزه نوبل ادبیات در سال ۱۹۶۸ 

میلادی- میهن و وطن
3- جار زننده- رگ ریز بدن- از شهرهای 

استان  فارس
4- سیلاب- ســنگ انداختن- زردآلوی 

شیرین
5-  سخنوران- تکیه دادن- اندام پرواز

6- نام ترکی- پیامی که برای آگاهی عموم 
انتشار یابد- حمله بردن

7- آشپز- پایه اداری- جدید و تازه- اشاره 
به نزدیک

8- از گیاهــان دارویــی- گنجانیدن و 
نوشتن مطلبی در کتاب

9- سرخورده-  حرف T- پرستار- بند شده
10- جمع ماده- از داوران کشتی- ضمیر 

فرانسوی
11- لوس و ازخودراضی- خاک سفالگری- 

بیماری کم خونی
12- ادب آموختن- رودی در روســیه- 

اعداد گنگ در ریاضی
13- سخت پایمال کردن- معادل فارسی 

پاویون-  بازیگر سوئدی
14- وزیر اردشیر بابکان- رسیدن به آرزو
15- چوب  زیر ریل قطار- غول برفی- چاق

عمودي
 1-  از اجزای لباس- غــذا دادن- رودی 

در عراق
2- میرا- از حروف انگلیسی- پیشوا و امام

3- قادر- قصه گو
4- جوانمرد- درون- پســت و فرومایه-  

طرف و جهت
5- بدون ارتبــاط- علامت مصدرجعلی- 

صورت و چهره
6- رمق آخر- نام قدیم شهر ایذه- باقلای 

مصری
7- قطعی- مقدس و پاک- حنا

8- عشــق انگلیسی- ســنگی  گرانبها- 
بندری در فرانسه- به تنهایی

9- رنگ سبز تند- خواندنی دانش آموز- 
زبان کوچک

10- تخم کتان- دبیرســتان فنی-  نوعی 
پیشوند فعل مضارع

11- پایتخت کرواســی- سوســن زرد- 
غوطه ور در آب

12- چوب  خوشبو- نگهبانی- به تدریج- 
نخست و آغاز

13- تنگــه ای بین قاره اروپــا و آفریقا- 
دوستان

14- محصول زلزله- وسیله پخش فیلم- 
چلیپا

15- شماره- عنکبوت- بی آن فطیر است 

زت

چس

شتح

گ

طراح : حمیدرضا محمدرضایی     

123456789101112131415
ناجامسقمتكالف1
ولاقادمحامىترس2
ىكامدنمالكزى3
لابقاتلابكمال4
ساىركانسلانى5
نتناومدهرود6
اىكسكعنمندرمش7
كلكابهدهدههم8
سوىالدارىهترى9
رومازجرراهم10
زونهلبنىغابد11
ىناهاتوكىنساك12
اسماسوامرگرش13
دازونناتستوقاى14
ىنامىهقرخنونك15

۳ ۴ ۶ ۹ ۵ ۱ ۷ ۲ ۸       ۱ ۶ ۸ ۴ ۲ ۵ ۳ ۹ ۷ 
۵ ۷ ۲ ۴ ۸ ۳ ۱ ۶ ۹       ۴ ۵ ۷ ۹ ۳ ۶ ۲ ۸ ۱ 
۹ ۸ ۱ ۷ ۲ ۶ ۴ ۳ ۵       ۳ ۲ ۹ ۱ ۸ ۷ ۶ ۴ ۵ 
۷ ۱ ۵ ۳ ۴ ۹ ۶ ۸ ۲       ۲ ۱ ۴ ۵ ۶ ۸ ۷ ۳ ۹ 
۸ ۲ ۴ ۶ ۱ ۵ ۳ ۹ ۷       ۶ ۸ ۳ ۷ ۱ ۹ ۴ ۵ ۲ 
۶ ۳ ۹ ۸ ۷ ۲ ۵ ۴ ۱       ۷ ۹ ۵ ۲ ۴ ۳ ۱ ۶ ۸ 
۲ ۵ ۳ ۱ ۹ ۴ ۸ ۷ ۶ ۴ ۱ ۵ ۹ ۳ ۲ ۶ ۵ ۱ ۸ ۷ ۴ 
۱ ۶ ۸ ۲ ۳ ۷ ۹ ۵ ۴ ۲ ۳ ۶ ۸ ۷ ۱ ۳ ۹ ۴ ۵ ۲ ۶ 
۴ ۹ ۷ ۵ ۶ ۸ ۲ ۱ ۳ ۹ ۸ ۷ ۵ ۴ ۶ ۸ ۷ ۲ ۹ ۱ ۳ 
            ۳ ۸ ۷ ۱ ۶ ۹ ۲ ۵ ۴             
            ۱ ۴ ۲ ۵ ۷ ۸ ۶ ۹ ۳             
            ۵ ۶ ۹ ۳ ۲ ۴ ۷ ۱ ۸             

۳ ۸ ۶ ۵ ۴ ۹ ۷ ۲ ۱ ۶ ۵ ۳ ۴ ۸ ۹ ۲ ۵ ۶ ۱ ۷ ۳ 
۲ ۴ ۵ ۷ ۳ ۱ ۶ ۹ ۸ ۷ ۴ ۱ ۳ ۲ ۵ ۱ ۷ ۸ ۶ ۴ ۹ 
۹ ۱ ۷ ۲ ۶ ۸ ۴ ۳ ۵ ۸ ۹ ۲ ۱ ۶ ۷ ۳ ۹ ۴ ۲ ۸ ۵ 
۱ ۲ ۳ ۹ ۸ ۷ ۵ ۴ ۶       ۶ ۷ ۸ ۵ ۱ ۲ ۹ ۳ ۴ 
۵ ۹ ۴ ۱ ۲ ۶ ۳ ۸ ۷       ۹ ۱ ۲ ۴ ۸ ۳ ۵ ۶ ۷ 
۶ ۷ ۸ ۳ ۵ ۴ ۲ ۱ ۹       ۵ ۴ ۳ ۷ ۶ ۹ ۸ ۱ ۲ 
۸ ۵ ۲ ۶ ۹ ۳ ۱ ۷ ۴       ۸ ۳ ۴ ۹ ۲ ۱ ۷ ۵ ۶ 
۷ ۶ ۹ ۴ ۱ ۲ ۸ ۵ ۳       ۷ ۹ ۱ ۶ ۴ ۵ ۳ ۲ ۸ 
۴ ۳ ۱ ۸ ۷ ۵ ۹ ۶ ۲       ۲ ۵ ۶ ۸ ۳ ۷ ۴ ۹ ۱ 

 

  
 

  ۲ ۱   ۷                 ۹ ۷   ۱         
      ۹   ۳     ۲             ۶   ۴     ۸ 
      ۵   ۲     ۶             ۸   ۷     ۹ 
  ۶ ۷       ۹ ۳           ۵ ۸       ۳ ۴   
۲               ۵       ۶               ۷ 
  ۹ ۴       ۲ ۷           ۷ ۱       ۲ ۸   
۹     ۲   ۱             ۳     ۷   ۲       
۱     ۴   ۷             ۱     ۹   ۶       
        ۹   ۱ ۲     ۳           ۴   ۸ ۹   
                  ۱   ۳                   
                ۶       ۴                 
                  ۵   ۸                   
  ۶ ۹   ۳           ۲     ۱ ۳   ۶         
      ۴   ۶     ۵             ۲   ۱     ۴ 
      ۵   ۷     ۱             ۸   ۵     ۶ 
  ۷ ۳       ۱ ۸           ۲ ۶       ۷ ۳   

۶               ۷       ۱               ۲ 
  ۴ ۲       ۳ ۵           ۳ ۵       ۹ ۴   

۴     ۶   ۱             ۹     ۳   ۶       
۲     ۸   ۳             ۷     ۵   ۲       
        ۲   ۵ ۱                 ۱   ۵ ۲   

 

  
 

         

 هتل 7 
ستاره جهان

 ستایش  
نقاش اتیکتشده

فرانسوى خداى  آبزى نجار!
به جزدرویش

 بازیگر نقش 
شرلوك هولمز

حرف 
همراهى

 بارکش 
شهرى

 تابلویى از 
استاد بهزاد

 شما و من سنگ نوشته
قسمتى از 

جمع تجربهجمله
ضمیر متصل 

پیوسته
پیامبر

نارگیل
لیست از صنایع 

دستى ایرانى

 اهلى و 
دست آموز

  خودرویى کدر و مات
از 

شرکت رنو  لاله کوهی

 شانه سر
  از ابزار 

باغبانى
 پسوند خویشاوندى

شباهت
لقب اسفندیار 

 پدر شعر نودر شاهنامه

 حرف  دوم  نوعى لباس
انگلیسى مشک آب

 نوعی خیار 
درشت

 ایالتى در 
شرق  آمریکا

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
بلوچ
تدنی
تکنو
دجله
رازک

شمشه
 مشهد
یووی
5 حر

في :
اروشا
آکورد
تفتان
تهاتر

چگالی
شلینگ

گواره
گورکی
 لسوتو

لئامت
مافات
میامی
نیریز
ویلنا

6 حرفي :
سدوحدت

 سناباد
شیوایی
همگنان

7 حرفي :
آنتالیا

 حسن یوسف

8 حرفي :
 در تمام شب

قلیه میگو
کوه آلتای
یزدانشهر

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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حسن ریوندی
  20/213 ‌‌میلیون فالوئر

1 حدود 200هزار نفر به دنبال‌کنندگانش نسبت به آمار سال گذشته اضافه 
شده. اســتندآپ کمدین و مجری و این اواخر بازیگر)!( ‌48ساله متولد سبزوار با 
اختلاف نفر اول اســت. صفحه اینســتاگرام او را که ورق بزنیــد، بریده‌هایی از 

کنسرت‌هایی که برگزار می‌کند را به اشتراک می‌گذارد. ‌ 
مهناز افشار

 18/8 ‌‌میلیون فالوئر
مهناز افشار ‌47ساله؛ بازیگر سابق سینمای ایران و مجری برنامه مبتذل زن  2
روز این روزها دنبال‌کنندگانش تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته نداشته. 
افشــار ‌بعد از مهاجرت از ایران ســبک زندگی متفاوتی را برای خود برگزیده و 
اینستاگرامش را که ورق بزنید، عکس‌های با پوشش متفاوت از ‌‌زندگی او در ایران را 
می‌بینید. او عکس‌های روزمره ‌با فرزند 11ساله‌اش لیانا ‌که حاصل زندگی پرفراز و 

نشیبش با یاسین رامین است را به اشتراک می‌گذارد. ‌
گلشیفته فراهانی

 17 ‌‌میلیون فالوئر
حدود 174هزار فالوئر به اینستاگرامش اضافه شده؛ فقط ‌14سال داشت که  3
سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را شــکار کرد، آن هم در فیلمی به کارگردانی 
داریوش مهرجویی. ‌او در اینســتاگرامش عکس‌هایی خارج از عرف در ایونت‌ها و 

سکانس‌های خاص از فیلم‌هایش را منتشر می‌کند.
دنیا جهانبخت

 16/1 ‌‌میلیون فالوئر
حدود 50هزار نفر به دنبال‌کنندگانش اضافه شده؛  4
زهرا یا همان دنیا ‌‌از اولین زنانی بود که وارد کسب‌وکار 

سایت‌های شرط‌بندی شــد و باز با همان روش 
جذب کردن افراد به سایت‌های قلابی، کلاه 

هزاران نفر را برداشت. او که امروز 35سال 
دارد، ابتدا با یک معرکه‌گیری درباره 
ارتباط با ساســی‌ مانکن به شهرت 
رســید و کم‌کم با حواشــی دیگر 
مثل ازدواج و طلاق با مهراد جم‌ 
و ارتباط با تتلو ‌تعداد فالوئرهایش را 

به 16میلیون نفر رساند. .
آیسان اسلامی

 14/7 ‌‌میلیون فالوئر
با یک پله صعود، جالی علی کریمی را در  5
رده پنجم گرفت. آیسان یک میلیون 390هزار 
افزایش فالوئر داشــته؛ فقط به خاطر هیچ! 
آیســان اســامی چلندر که با نام آیسان 
اسلامی شناخته می‌شــود. هیچ کس‌ به 
اندازه این ‌بلاگر در دو ســال گذشته در 
اینستاگرام محبوب‌ نشده! ‌آیسان به دلیل 
اســتوری‌هایی که از ‌‌زندگی روزمره خود 
منتشر می‌کند و واکنش‌های توهین‌آمیزی که نسبت 

به دیگر اینفلوئنسرها دارد، ‌‌معروف شده است. ‌

علی کریمی
 14/5 ‌‌میلیون فالوئر

300هزار نفر ریزش داشته و فالوئرهایش به 14میلیون و 549هزار نفر  6
رسیده. علی کریمی ‌سال 1399 در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال شرکت 
کرد ‌اما رقابت را به عزیزی‌خادم باخت. کریمی بعد از ناآرامی‌های پاییز‌1401 ‌ 
برای همیشه از ایران به دوبی مهاجرت و مواضع تندی را علیه مقامات کشورمان 
اتخاذ ‌کرد. او تحت تاثیر اپوزیسیون قرار گرفت و بسیاری از طرفدارانش را ناامید 

کرد. ‌ 
علی دایی

  13/248 ‌‌میلیون فالوئر
دنبال‌کنندگانش 300هزار نفر افزایش پیدا کرده و جای گلزار را در رده هفتم  7
گرفته. رکورددار سابق گل‌های زده ملی، نسبت به همه اتفاقات در اینستاگرامش 
واکنش نشان می‌دهد؛ از‌ مسائل داخلی تا روز جهانی زن و موفقیت ورزشکاران در 

رده‌های ملی. جای علی آقا این روزها در فوتبال خالی است!
رضا گلزار

 13میلیون فالوئر
200هزار نفر نســبت به آمار قبل به فالوئرهایش اضافه شــده. ‌‌خبر ازدواج  8
محمدرضا گلزار با آیسان و آن عقد آریایی‌اش سر و صدای زیادی در اینستاگرام به پا 
کرد‌. صفحه آقای گلزار را که ورق بزنید، عکس‌هایی از سبک زندگی‌ لاکچری‌اش را 
فقط می‌بینید؛ تمرین در باشگاه بدنسازی، سیکس‌پک و ‌بازی پدل و ماشین‌های 

سوپر‌لوکس و...
سحر قریشی

 11/8 ‌‌میلیون فالوئر
قریشی 38ساله حدود 55هزار نفر افزایش فالوئر داشته‌.  9
قریشی با جنجال‌هایی که با خبر ازدواجش با امیر تتلو 

و طلاقش از او به راه انداخت در کانون توجه قرار 
گرفت و آن داستان‌ افشاگری درباره تتوهای 
اجبــاری، کتــک خــوردن و... بــه 
دنبال‌کنندگانش افزود. ‌او این روزها در 

دوبی خوشگذرانی می‌کند!
رامبد جوان

 11/8 ‌‌میلیون فالوئر
حــدود 84هــــــزار نفــر بــه  10
دنبال‌کنندگانش اضافه شــده؛ رامبد در 
‌37سالگی ‌با ‌‌سحر دولتشاهی ازدواج کرد؛ 
پس از 6سال در ‌سال 1393 از او جدا شد‌. 
دو سال پس از جدایی از سحر، ‌‌سال 1395 
خبر ازدواج رسمی‌اش با ‌ نگار جواهریان 
در یونان تایید شد. تیر 98 هم خبر به 
دنیا آمدن دخترشــان نوردخت در 
کانادا جنجال‌برانگیز شد. مخصوصا 
پســت‌ اینســتاگرامی رامبد ‌در 
حمایت از کودکان کار با توجه به 

‌تولد فرزندش در کانادا، واکنش‌های 
منفی زیادی داشت.
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غایبان تامل‌برانگیز: هدیه تهرانی بانوی 
دوست‌داشــتنی ســینمای ایران فقط 
188هزار فالوئر دارد. هدی زین‌العابدین هم 

‌فالوئرهایش به یک میلیون نفر نمی‌رسد.

ریزش سنگین فالوئرهای احسان علیخانی

 ‌‌اندر‌ احوالات
 سلبریتی‌های ‌اینستاگرام

‌‌ رکوردداران بیشترین تعداد فالوئر‌ اینستاگرام فارسی  ‌‌در نیمه اول 1404

پروفایــل امروزمان متعلق اســت به 
پرفالوئرترین‌های‌ اینستاگرام فارسی؛ 
6 ماه از سال 1404 گذشت و بد ندیدیم 
سری به اینســتاگرام، ‌‌پلتفرم محبوب 
این روزهای شــبکه‌های مجازی بزنیم. در واقع یک به‌روزرسانی از مطلبی است که 
خودمان‌‌ ‌ســال 1403 منتشر کرده بودیم. ‌‌هنرمندان و ورزشــکاران و خواننده‌ها و 
بلاگرها و کمدین‌هایی که با تبلیغات‌ ‌‌در اینستاگرام خود‌‌، از طریق همین تعداد بالای 
دنبال‌کنندگان‌شان ‌به پول‌های نجومی رســیدند.  با کنکاش در اینستاگرام بیش 
از 1000 نفر از ایرانی‌ها‌ در ایران و آنور آب‌ها‌، برد همچنان ‌‌با اینفلوئنســرهای »لایف 
استایل« یا سبک زندگی است.‌ ‌‌در‌ این فهرست 
باز هم از حضور سیاسیون اجتناب کردیم. 
‌‌نکته جالب این فهرست ریزش یک میلیون 
و 500هزارتایــی فالوئرهای علیخانی بود! 

القصه... ‌10تای اول‌ را‌ با کمی اطلاعات 
درباره آنها ‌‌‌‌ببینیــد. ‌‌اینجا 

مهم‌ترین‌هــا را مرور 
می‌کنیم.

مرتضی کلیلی  
             دبیر صفحه آخر
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